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 مقدمه
التحصیلی دانشجویان دانشگاه تگزاس که  در جشن فارغ ۲۰۱۴در هفدهم می سال 

شد، افتخهار سهخارانی داشهتما بها  جهود ایاده  زهودن ا  ایهن در آستین برگزار می

تمهان  ،ک کردن یه  ننهرال با نشههت بودن، اما گمان میالتحصیل شدهدانشگاه فارغ

اش در جاگ گذشت  است، چادان مورد اسهتباال دانشهجویان اهرار ای ندگی حرف 

 لههی  اتههی جمزیههت  یههادی را دیههدن کهه  بهها شههو  بههرای شههایدن .نخواهههدگرفت

 ۱۰من هایاصل صهحات. ده شدنهای من آمده بودند، بهیار غافلگیر   ذ  حرف

درسی بود ک  در تمریاات نیر ی دریایی آموزته  بهودن   بههیار مهورد توجه  اهرار 

ها اهمیت یدهانی دارند   اصلاً مهم نیههت ها   تجرب هر کدان ا  این درس.گرفت

ای ا   ندگیتان هههتیدددر سه  ک  جایگاه شما در جامز  کجاست  یا درچ  مرحل 

ک  کههانیهایشان را برای من تزریف کردند، سالی ک  گذشت مردن  یادی داستان

ای ک  نااوس را ب  صدا در نیا ردند   ها هرگز تهلیم نشدند   یا عدهدر برابر کوس 

بفهماد ک  چگون  من   دهم  د ست داشتا.زوابشان را مرتب کردندیا هر ر   تخت

ن را متحول کامداین کتاب چگونگی درس گرفتن ادرس توانهتم  ندگی  ۱۰با این  

هر فصل دارای ی  متن کوتاه است ک  .کاد  کهب کردن تجرب  من را با گو می

کاهد   همناهین یه  ن آمهوزتم را بیهان میاایهایی ک  من در  ندگی حرف درس

باشهد که  بها شهرافت   شهجاعت   مهورد افهرادی میکه  درداستان کوتاه ههم دارد 

کام این کتاب برایتان مفید  ااه  شهود   ا  نظمشان الهان بخش من بودندا آر   می

 .زواندن آن لذت بارید
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سهال  ۳۷ریون، در ننهرال  یلیهان ام مه  ،با نشهت  نیهر ی دریهایی آمریدها

   گذشههت  دریگههان آمههو ش، یگههان  یههته سههیل زههدمت   فرمانههدهی کههرده

زدمت برجهت    پرافتخاری در نیر ی دریایی داشت  استا آزرین ماموریتی 

که  بها  هفرماندهی کل نیر های عملیات  یته ایالات متحده بود  ،ک  ا  داشت 

 استااین ماموریت را ب  اتمان رساندهدرج  دریاسالاری 

 اباشدرئیس دانشگاه تگزاس سیهتم میدر حال حاضرننرال، 
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 .کار شروع کنیدفصل اول: روز خود را با انجام دادن یک

خواب خودتتان شتروع اگر خواهان تغییر دنیا هستید، از تختت

 . کنید و اول آن را مرتب کنید

های سههاده   انآمو شههی نیههر ی دریههایی، سههازتمهای د ره گاهاسههتراحت

ساحل کورناد   ،درمتری با اایانوس آران ۱۰۰ک  در فاصل   ای ههتاد  طاب س 

 .در کالیفرنیا ارار دارند

جزر مد   صدای    ،ها با استها کولر ندارند    اتی ک  پاجرهاین سازتمان

 .شودها ب  راحتی شایده میبرزورد آب با ماس 

بهیار ساده هههتاد    سهیل  تجملاتهی در آنهها به    ،هاهای این سازتماناتا 

ای دیگهرن در اتها  افههران اسهتراحت د رهزوردا مهن بها سه  ههمچشم نمی

زواب  جهود داشهت   یه  کمهد که  بهرای کردیما آنجها چههار تخهتمی

 .ها بودآ یزان کردن یونیفرن

ن بودا ازواب  یته ارتشیا لین  ظیف  من در شر ع ر  ، مرتب کردن تخت

های شدیم، شااهای طولانی داشهتیم   مههافتدر ادام  ر   با رسی بدنی می

مهها را ا  مههیرهای پههر ا  مههان  عاههور  ،هههای د رهد یههدیما مربی یهادی را می

 .دادندمی

 ،ی  ر   ستوان سون دنل استوارت، ارشد کلاس ک  مههوول آمهو ش بهود

 ! ارد اتا  شد   داد  د:زاردار
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د ن  نا بههان هایم را جفههت کههردنا در همههان حههالزاهردار ایهههتادن   پاشهها  

 .نزدی  من شدا ارشد آمو ش یونیفرن من را  ارسی کرد

موشهدافان  به  سهر تها پهای مهن نگهاهی  گیری بهودا  ا  فرد ب  شهدت سهخت

اندازتا من مثل هر ر   پیراهن   شلوارن را اتو  ده بودن، سگ  کمرباهدن 

ها استانداردهای د ره آمو شی بودنا اینهایم را  اکس  دهتمیز بود   پوتین

به  سهمت  ،نیر ی دریایی بودا افهر ارشد ک  دید هم  چیز مهن مرتهب اسهت

 .ها رفتتختخواب

زواب ی  چهارچوب فلزی بود ک  ر ی آن تشدی ارار گرفت  بهود، تخت

دیگو مها را های سرد سنصاحک    پتوی پشمی زاکهتری رنگی ر ی آن بود

کرد   ی  پتوی دیگر هم آنجا تا شده ارار داشت   ی  بالش که  گرن می

بودندا اگر مهن آنهها را رعایهت تمان آنها طاق مبررات   استاندارد چیده شده

ا ا  گوشه  زیز بهر ن   تها سهاحل غلهت بهزنممجاهور بهودن سهیا   ،بودنندرده

های تخهت را بود   گوشه چشمم ب  مهوول آمو ش نگاه کردنا ا  زم شهده

همترا  باشادا   ،زواست مطمون شود ک  پتو   بالش با همکردا می ارسی می

همان موا  ی  تاس را ا  جیهاش درآ رد   به  ههوا انهدازتا ایهن آزهرین 

ترفاد ا  بود برای  ارسهی تخهت مهنا تهاس را به  ههوا پرتهاب کهرد   آن را 

ارشد تهاس  نگرفتا تاس با تخت برزورد کرد   کمی بالاتر آمد   آن موا 

را گرفتا ناگهان ب  سمت من برگشهت   به  چشهمانم  ل  د   سهرش را به  

ان را درسهت سمت پایین حرکت دادا الات  این ب  مزای این بود ک  من  ظیفه 

زوابم را درست مرتب کردنا همین کافی بود تا پایان ر   انجان دادن   تخت

ب  زودن یادآ ری کام ک  ر  ن را به  انجهان دادن یه  کهار درسهت آغها  
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 .شدک  کار کوچدی بود  لی باعث افتخارن می یا با  جودناهکرد

زدمت درنیر ی دریایی این ی   ظیف  دائمی   مههم بهود که  مها   در طول

 .دادیمرا انجان میطور دایق آنبایهت هرر   صاح ب می

  من ی  نا گان د ن جوان بودن ک  در اهمت بهداری  یردریایی عملیاتی

uss  زوابیدنا مدیر آنجا ی  دکتر مههن   مهربهان بهود   ههر گری ب  می

مان را مرتههب کاههیما هههر ر   صههاح کههرد کهه  بایههد  سههایلر   یههادآ ری می

زواب   اتها     سههایلمان مرتههب   تمیههز نااشههاد، گفهت کهه  اگههر تخههتمی

تواناد ا  ما توا  داشهت  باشهاد که  زهدمات بهداشهتی   درمهانی ها نمیملوان

زوبی ب  آنها ارائ  دهیما ا  همان جا بود ک  متوج  اهمیت نظم   انضااط در 

 .ان شدنتمان ابزاد  ندگی شخصی   نظامی

های د الوی تجارت جهانی ک  در نیویهور  ارارداشهتاد، سال بزد برج ۳۰

ههها در پاهههیلوانیا کشههت  ا آمریداییتزههداد یادی مههورد هجههون ارارگرفتاههدا 

در آزرین ر  های حمل  بود ک  من ب  زهاطر سهبوط بها چتهر، د ران .شدند

های بیمارسهتان بودن یدی ا  تختگذراندنا مجاور شدهنباهتم را در زان  می

 .ان بیا رن   کل ر   را آنجا بمانمرا ب  زان 

ا بزرگترین آر  ی من در آن ر  هها زهلاش شهدن ا آن تخهت لزاتهی بهود

 .ر مانم باشمکاار هم ،تمان سربا ان نیر ی دریاییماناد د ست داشتم 

ا لهین کهاری که  انجهان  ، اتی حالم زوب شد   توانهتم ا  تخت بلاد شون

دادن مرتب کردن تخت بودا ملاف  را مرتهب   کامهل ر ی تخهت کشهیدن   

بیاد بزد هم بالش را در جای مااسب ارار دادن تا هر کس ک  آن تخت را می

 .انمرتب باشدا این یزای  ندگی ادام  دارد   من جراحت را شدهت داده
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سفید ماتبهل شهدن   د  سهال بزهد ب  کاخسپتامار  ۱۱چهار هفت  بزد ا  حادث   

در دفتههر  ۲۰۰۳هههم در اداره ماههار ه بهها تر ریهههم زههدمت کههردنا تهها اکتاههر 

 ناکردزدمت می ،فرماندهی موات عرا  ک  در فر دگاه بغداد ارار داشت

 ،همناان هر ر   صهاح، لی  کیه  زواب بخوابما ایل مجاور بودن در ی   

گونه  ر  ن دادن   اینلش را درآن ارار می باکردن کیه  زواب را جم  می

 .کردنرا با انجان دادن ی  کار درست شر ع می

را  حهین را دستگیرکردندا مها اصدان  ۲۰۰۳متحده در دسامار    ایالات  ارتش

اما ا  با ی  ملاف  لوکس   تشه  در   ،داشتیمدر ی  اتا  کوچ  نگ  می

 .زوابیدکیه  زواب می

ا اتی  ارد اتا  شهدن، ا لهین چیهزی زواستم ا  را ملااات کامی  ر   می

کیههه  زههوابش را مرتههب  ،کهه  تههوجهم را جلههب کههرد ایههن بههود کهه  صههدان

 .بود، ملاف  منال  شده ر ی تخت افتاده بودندرده

سال بزهدی مهن بها تزهداد  یهادی ا  مهردان    نهان پرافتخهار آمریدها   ۱۰در  

هههای مزههر ف، دریاسههالارها   های سههاده تهها آدنمزاشههرت کههردنا ا  انهههان

 .....ها  سفیران بلادپای   های تا ه استخدان شده، ماشیملوان

ههایی که  در دریها مههتبر هههتاد، زودشهان بها آمریداییرا فهمیدن که   این

اند   بهرای دفههاع ا  سر میاشههان رغاهت  علااهه  الاههی  ارد ایهن عرصهه  شههده

 .حاضرند هرگون  فداکاری را انجان دهاد

شهوند   شهما گاهی کارهای بهیار کوچدی ب  نتایج بهیار بزرگهی زهتم می

 .توانید با انجان دادن آن کار نتایج آن را در  ندگی زودتان مشاهده کایدمی

شههوند   ر  ههها پههر عزادارمی هایشههانمیرنههد  زانوادهسههربا ها درجاههگ می
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 نیر یهی زواهید این است که گذرند   تاها چیزی ک  شما میا اضطراب می

 .بدهدشما آرامشب اضطرابتان را کم کاد   کمی 

برای شر ع ی  ر   زوب را ب  شما بدههد   بتوانیهد  لا ن چیزی ک  انگیزه

 .کایدحس غر ر   افتخار راتجرب 

اما این فبط مربوط ب  جاگ   میدان جاگ نیهتا  ندگی هر ر  مهان نیها  

ا هیچ چیزی جای ادرت   آرامهش الاهی را دارد ک  این حس را تجرب  کایم

زوابتهان گیردا گاهی ی  کار ساده   کوچ  مثل مرتهب کهردن تختنمی

باعث این حس زوب   انگیزه اوی بهرای شهر ع ر  تهان زواههد شهد   در 

پایان ر   هم تاثیر این انگیزه   حس را ر ی کارهایی ک  ر   انجهان دادیهد 

 .زواهید دید

اگر خواهان تغییر زندگی و یا حتی جهتان هستتید، حتمتاو اول 

 .خوابتان را مرتب کنیدتخت
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 .توان تنهایی انجام دادفصل دوم: همه کارها را نمی 

اگر خواهان تغییر دنیا هستید، بایتد یتک نفتر را پیتدا کنیتد تتا 

 .کنارش پارو بزنید

 ،ان در سهیل متوجه  شهدنمهمترین چیزی ک  در همان ابتدای د ره آمو شی

 .ار ش کار تیمی بود

داده بودنهد    "بنه  اورباغه "ب  من   تمان کهانی ک  تا ه  ارد بودیم لبب 

دادند   ا  ما زواستاد ا  ی  فرد نابلد     ماب   متری هم  ۳ی  اایق لاستیدی  

 .شویمی تادیلماتدی ب  ی  افهر آمو ش دیده ماهر نیر ی دریای

آن اایق را بها زودمهان بایدر یم  شد ک  هرجا میدر ا لین مرحل ، تاکید می

رفتیم   یها هاگهامی که  در سهالن باریما مثلاً  اتی ا  اسهتراحتگاه بیهر ن مهی

های شهای ا  اتهی ا  تپه غذازوری بودیم این اایق ر ی سهرمان اهرار داشهت

کشهیدیما  اتهی ر ی آب رفتیم بهالا، اهایق را پشهت سهرمان میکورناد  مهی

های زر شهان  دیم تا اایق در امتداد زط ساحل ا  ر ی موجبودیم پار  می

 .عاور کاد   ا  شمال ب  جاوب بر د

 .رساندندهفت مرد با کم    همداری یددیگر این اایق را ب  مبصد می

ی  موضهوع مههم دیگهر را آمهوزتما گهاهی که   ،در این سفرهای گر هی

توانههت ا  تمهان توانهایی   اهدرتش یدی ا  افراد تیم آسیب دیده بود   نمی

 .کشیدند  را میارواستفاده کاد، افراد  دیگر تیم باید ج

توانههتم زهوب من زودن چاد ر  ی بهیار زهت    سرمازورده بودن   نمی

کردند تها کماهود یه  پار  بزنما دیگر اعضای تیم ب  جای من هم تلاش می

اش را به  دسهت نفر را جاران کاادا بزد ا  ایاد  آن فرد آسیب دیده بهاودی
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 .کردبایهت محات   زوبی دیگران را جاران میآ رد میمی

ها   آن اایق کوچ  ب  ما آموزت ک  هیچ آدمی ب  تاهایی ا  پس آمو ش

ب  تاهایی   ،سربا ان پایگاه آمو شی نیر ی دریایی.آیدکارهای سخت بر نمی

 .توانهتاد د ره آمو شی را سپری نمایادنمی

 ،بههد ن ایادهه  دیگههران بهه  مهها کمهه  کااههد ا نههدگی هههم همههین طوراسههت

 .توانیم د ران سخت را سپری کایمنمی

ال بزد زودن فرمانده پایگاه آمو شی سیل در سهواحل غربهی شهدنا در س۲5

 .کم  دیگران نیا  داشتمهای دیگر ب  آن د ران بیشتر ا   مان

مههن بهه  عاههوان دریاسههالار، فرمانههده نیههر ی دریههایی درکورنههاد  بههودنا 

 .اتفا  زیلی بدی برایم افتاد ک  درحال پریدن با چتر نجات بودنر  ی 

پههایی پههر ا   ۱۲۰۰۰هرکههولس، در ارتفههاع  ۱۳۰داشههتم بهها هواپیمههای سههی 

کردن تا با چتر نجات بپرنا ماظره  یاایی ا  کالیفرنیها ا  آن بهالا پیهدا بهودا می

شههدا مرکههز   ابههری هههم در آسههمان دیههده نمیتلاطم بههودبههیاایههانوس آران، 

 د:آماده!مدزی  ا  آن ارتفاع کاملاً مشخص بودا مربی پرش فریاد  

 بر  :مربی فریاد  د الا  پرش هواپیما ایهتادن   ب  پایین نگاه کردن

پریدن   دستانم را با  کردن   پاهایم را به  پشهت جمه  کهردنا فشهار ههوای 

پر ان  هواپیما باعث شد ب  سمت جلو بر ن   ب  حالت افبی درآمدنا  اتی ب  

ثانیه  بزهد  ۲۰ارتفاع ساج نگاه کردن فهمیدن در حال چرزیدن نیهتما درست 

یدهی ا   اپایی رسیدنا همان لحظ  ب  پایین نگاه کردن 55۰۰ب  ارتفاع کششی  

چتربا ها را دیدن ک  درست  یر من به  سهمت  مهین اهرار داشهتا باهد چتهر 

هایم من سری  دسهت ااش با  شدا  کول  پشتیچتراصلی نجات ا  را کشیدنا 
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فاصل  بگیهرن امها  ،شدچتری ک  داشت با  میا را ب  کاار بردن   سزی کردن 

  با سرعت شای  کیه  هوا با  شدا تزادلم را ب  طور کامل ا  ا  چتر نجات.نشد

چادین بار د ر زودن چرزیدن   تلاش کردن که  تزهادلم را   ابودندادهدست

توانههتم چون نمی دان تا  مین چبدر استفاصل  دانهتمنمید باره حفظ کاما

ب  ارتفاع ساجم نگاه کاما باد چترن را کشیدنا چتر فرعی که  در پشهت چتهر 

کهردن باهدها را اصلی ارار داشت بیر ن آمد   ب  د ر پاهایم پینیدا سزی می

شهدنا سهرن را به  سهمت ا  پایم با  کام   در همان حال ب   مین نزدی  می

بودندا طااب بلادی ک  پاهایم را دیدن ک  با د  طااب بهت  شده آسمان بردن  

کرد ب  ی  پایم   طااب چتر فرعهی چتر نجات اصلی را ب  کمرباد  صل می

بودا چتر کوچ  در حال با  شدن بود   داشت من  صل شده  نب  پای دیگر

کردا چاد ثانی  طول کشید تا چتر پر ا  هوا شدا در همان لحظه  د  را بلاد می

بودند ا  ههم بها  شهدند   پاههایم را بها زهود طاابی ک  به  پاههایم بههت  شهده

ان را تحهت کشیدندا آنبدر شدید   ناگهانی این اتفا  افتاد ک  کل پهایین تاه 

های کوچ  لگام ا  مفصل جدا شدند بودندا ماهین تاثیر زودشان ارارداده

کردا حتی با  ها   کل پاهایم ا تمان بدنم ب  شدت درد مین  ا  درد نزره  د

کردن   هر لحظه  کشیدندا با تمان  جودن مرگ را احهاس میا  درد تیر می

 .شددردن شدیدتر می

سهزی کهردن بهدنم را صهاف کهاما  ،همانطور ک  در حال سبوط کردن بودن

 اپا با  مین فاصل  داشتم  ۱5۰۰فبط 

 .شدالات  چتر بالای سرن کاملاً با  بود   مان  ا  سبوطم می

در فاصل  د  مهایلی پهیش  ابودبدنم را زردکردهصورت آنب با  شدن چتراما
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ر د   آماولانس را دیدنا آنها مهن نبط  ف بود فر د آمدن   کارکاانبیای شده

ایهاچ ا  ههم بها    5لگهام حهد د  .دیگو انتبهال دادنهدرا ب  ا رنانس شهر سهن

بود   عضهلات پشهت   بود   عضلات شدمم ا استخوان لگام جدا شدهشده

ر ی مهن عمهل جراحهی  ،فردای آن ر  اپاهایم هم آسیب جدی دیده بودند

انجان شدا ی  صفح  پلاتیای بزرگ را در لگام پیچ کردند   ی  پیچ بلاهد 

کهردن بها حهس می.هم در کتفم فر  کردند تا بتوانم پشتم را صاف نگه  دارن

اسههتا چههون آمههادگی ن بهه  پایههان رسیدهاایدیگههر د ران حرفهه  ،آن اتفهها 

بخشهی مهن وانریدها ری   ت.بودن در شرایط بهیار بدی اهرار گرفته افیزیدی

چادین ماه ب  طول انجامیدا بزد ا  چاد ماه باید صلاحیت   سلامت من بهرای 

شهدا بزهد ا  ادام  کارن توسط کمیهیون پزشهدی نیهر ی دریهایی بررسهی می

عمل جراحی ی  هفت  در بیمارستان بودن   تبریااً د  ماه هم در زان  بهتری 

کهردن که  شدههت ناپهذیرنا چهون شدنا تا اال ا  آن اتفا  همیشه  فدهر می

هههای ن در موازیتاکههردن ایههن توانههاییکههردن زیههال میهمیشهه   ر ش می

ن اتفااهات  یهادی اایدر د ران حرفه .تواند من را نجهات دههدزطرنا  می

مثلاً ی  بار باچتر نجات دیگری در هوا برزوردکردن، یه  .برایم افتاده بود

متری دکل نفتی سبوط کردن،  یر اایق در حال غهر  شهدن   ۱۰بار ا  ارتفاع  

موعودر بر  شهدن   چاهدین سهانح  دیگهر    گیرکردن، با انفجارهای   دترا

ان باعث شد با چالش مرگ    ندگی برایم رخ دادا اما هر بار توانایی جهمی

 .درست ر بر  شون   برنده باشما اما این بار نشد ،بودنک  ب  آن مواج  شده

 اسوزتدلم برای زودن   آن حال  ارن می

کهردا هایم را عهو  میکرد   پانهمانهمهرن گوورگن، ا  من پرستاری می
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هها گذاشتا ا  تمهان اینداد    یرن لگن میمیهایم را انجانا  هر ر   تزریق

داد   آن این بود که  به  مهن ک  بگذریم ا  ی  کار مهم را هرر   انجان می

کرد ک  من هرگز در ب  من گوشزد می.کرد ک  چ  کهی ههتمیادآ ری می

 .ان   مطمون بود ک  با  هم تهلیم نخواهم شدن تهلیم نشدهاطول  ندگی

این عشق سختگیران  باعث شد ک  دیگهر به  حهال زهودن دلههو ی ندهام   

 .حالم را ر   ب  ر   بهتر کرد

 .کردندن تلاش میاآمدند   برای بهاودید ستانم ب  عیادت هم می

دریاسالار اری  ا لههون باعهث شهد تها نیهر ی دریهایی، ر ی مهن ار یهابی 

ان گون  من را حمایت کرد   باعث شد ک  ب  حرف پزشدی انجان ندهد   این

ان، افهراد  یهادی بودنهد که  مهن را حمایهت ایدرتمان د ران حرفه .با گردن

رسهیدندا کههانی شدن، به  دادن میکردند  هربار ک  من با مان  ر بر  میمی

دیدندا آنهها اعتاهار های من را میهای من ایمان داشتاد   اابلیتک  ب  توانایی

ها را ا  اندازتاد تا من پیشرفت کاما من هرگز ایهن انههانزود را ب  زطر می

ههایم حاصهل کمه  آنهها بهوده دانم که  تمهان موفبیتیاد نخواهم برد   می

آن اایق پار یی کوچ  ک  در ابتدا، پای    اساس تمریاهات د ره مثل  .است

های درسهت را در کاارمهان بایهت گر هی ا  انهانن بود، میانیر ی دریایی

 یهرا ههیچ کهدان ا  مها ا  لحظهات سهخت   دردنهاکی که  در   ،داشت  باشهیم

ر  پهاتهوانیم در دریاهها  ندگی  جود دارند در امان نیههتیم   به  تاههایی نمی

مان داشت  باشهیم که  کاارمهان باابراین لا ن است تا کهی را در  ندگی.بزنیم

باشدا پس تا جایی ک  برایتان امدان دارد در  نهدگی د سهتان زهوب داشهت  

 .حاصل همداری با دیگران است ،باشید   یادتان نر د ک  موفبیت شما
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 .ترین چیز وسعت قلب شماستفصل سوم: مهم

ها را با بزرگتی قلبشتان اگر خواهان تغییر دنیا هستید، تمام آدم

 .گیری کنیداندازه

 یر بغل راستم اهرار داشهت     مهای غواصی مشدی رنگدر حالی ک  کفش

 .د یدنماسدم هم  یر بغل چپم بود، ب  سمت ساحل می

ن را ب  شدل مخر ط ب  اهای غواصیرفتن بودندا کفشسربا ها در حال رنه

ها گذاشهتما سهربا ان دیگهری در اطهرافم ایههتاده هم تدی  دادن   ر ی ماس 

های نجههات هههای نوههوپر نی  جلیبهه همهه  مهها تیشههرت سههاز، نههیم بوت ابودنههد

کیلهههومتری  ۲زواسهههتیم تمهههرین شهههاای بهههودیما میکوچههه  تامهههان کرده

 .صاحگاهمان را انجان دهیم

بهود شهای  یه  بادکاه  پلاسهتیدی بهود که   اتهی   نجلیب  نجاتی ک  تاما

های کردا سربا ها همیش  ا  پوشیدن ایهن جلیبه کشیدیم بادمیضاماش را می

کردنهد که  ههای آمو شهی تاکیهد می لی مربی  ،کشیدندبنگان  زجالت می

 .کردندت  ما را  ارسی میآنها را بپوشیم   هر بار هم ت 

ها با شدت به  رسیدا موجموج آن ر   درکورناد  ب  د    نیم متر میارتفاع  

ها، ضربان الهب مها را شهدیدتر کوبیدنداصدای کوبیدن موجسمت ساحل می

کاههار مههن  ی کهه آران اههدن  د تهها بهه  سههربا  تهها ه  اردبههودا مربههی آرانکرده

رسیدا مربی آمو ش سیل ا  سربا ان ادیم جاگ  یتاان بود   اد   ،بودایهتاده

 گردن ا  هم  سربا ان بلادتر بودا ابتهدا ربهیار بلادی داشتا ا  تبریااً ی  س

ههای جلیب  نجات سربا  تها ه  ارد را بررسهی کهرد   بزهد زهم شهد   کفش

زوای اورباغه  شاای آن سربا  را ا   مین برداشت   بالا گرفت   پرسید: می
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 بشید

 بل  اربان :سربا  ایهتاد   گفت

 .کاملا مشخص بود آن سربا  شخصیت سرکشی داشت 

 کانها ا   سط نصفت میموج -

همهین الان  ،دیزودت ر  ب  کشتن مهی :ها کرد   گفتبزد نگاهی ب  موج

 !انصراف بده

مهن هرگهز تههلیم   :سربا  عصاانی بود  لی زودش را کاتهرل کهرد   گفهت

 اشمنمی

 .صدای موج دریا بهیار بلاد بود   ب  همین دلیل جواب مربی را متوج  نشدن

 .با رسی کرد   بزد فرمان داد ک   ارد آب شویم ا  هم  ما را

زیز ب  ساحل رسیدن متوجه  شهدن که  آن  اتی بزد ا  ی  ساعت بزد سیا 

توانههت  شهاایش را تمهان کاهدا کاهارش رفهتم   سربا  ا لین نفهری بهوده که  

 پرسیدن ک  لحظ  آزر مربی  یر گوشش چ  گفتد

 اگفت ب  من ثابت کن ک  در موردت اشتااه کردن بهممربی  :با لاخاد گفت

ل، ن  هیدل بزرگ ملا  بود   ن  رنگ پوستا حتهی سیدر د ره آمو شی 

 .کردیمپول هم مهم ناودا فبط همیش  باید زودمان را ثابت می

داشتن همیش  برتر ا  استزداد بودا من این موضهوع را یه  سهال عزن   اراده

 .ان آموزت  بودنپیش ا  شر ع د ره آمو شی

ا تصور دیدن مرکز آمو ش نیهر ی  دیگو نشهت  بودن  در اتوبوس شهر سن

 . ده بودندریایی درزلیج کورناد  ب  شدت هیجان

دانشجوی سال آزر افهری بهودن که  در تهرن تابههتانی به  عاهوان بخشهی ا  
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برنامهه  آمو شههی افهههران ذزیههره نیههر ی دریههایی، در ایههن د ره شههرکت 

توانههتم یه  رفهت مین پهیش میاریزیبودنا اگر هم  چیز طاق برنامه کرده

 .سال بزد برای آمو ش ب  سیل اعزان شون

 .رناد  بر نوچاد ر   بزد مجو  گرفتم ک  ب  ک

کورناد  ا  اتوبوس پیاده شدن   تبریااً ی  کیلهومتر جلوی هتل مزر ف  دل

زاکی نیر  دریایی رسیدنا چاهد سهازتمان  -ر ی کردن تا ب  پایگاه آبیپیاده

ههای انههدان  یهرآب ادیمی مربوط ب   مان جاگ کره آنجا بود ک  مبهر تیم

 .ها عاور کردنبودا ا  مبابل سازتمان ۱۲   ۱۱شماره 

ها توجهم را جلب کردا سازتمان آجری   تودرتو   یه  یدی ا  سازتمان

بود، ک  ر ی تابلو عدس طاب  بود   جلوی آن ی  تابلوی چوبی نصب شده

ردی اورباغ  پاهای بزرگ ساز رنگ داشهت   در یه  دی اورباغ  بودا فِرِفِ

تی   در دست دیگرش سیگار برگ اهرار داشهتا فهمیهدن که  اندستش تی

ستا مردانهی که  شهجاع   اای سواحل غربیآنجا مبر استبرار مردان اورباغ 

غواصهی داشهتاد  درماار اتشهان، سهواحل جاگجو ههتاد   ماسه    کفش

 .بودندپاکها ی کرده را  ایانون آیوجیما، تارا ا، گوان

 ده بودن چون دایباً جایی بودن ک  انتظهار داشهتم یه  سهال هیجانشدت  ب 

شههد بهه  شههماره یهه  یگههان نیههر ی میسههازتمان بزههدی مربههوط .بزههد باشههم

ماار ان جاگلی بودند ک  اعتاارشان را در جاگ  یتاهان کههب   هاآندریاییا

 .ترین مردان ارتش را مال زودشان کردندبودند   عاوان سرسختکرده

ر ی تابلوی در سازتمان عدس سامی، زو  دریهایی بهود که  در دسهتش 

 .اش بودرنگی هم ر ی شان  هزاجر ارار داشت   شال تیر
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ای   نیر های یگان  یته در  اا  یدهی بزدها متوج  شدن ک  مردان اورباغ 

در نمای بیر نی آزرین سازتمانی ک  در سهاحل پایگهاه اهرار داشهت .ههتاد

 تخریب  یرآبا بود: آمو ش پای نوشت  شده

کههارآمو   ااههل ا   ر دی اصههلی ایهههتاده بودنههد ،د  مربههی نیر هههای  یته 

 اها ا  کارآمو ها بلادتر بودندمربی اد رشان ارارداشتاد 

متر اهدش بهود   سهانتی ۱۹۲ی بهود که  یدی ا  آنها نا  استوار د ن دی  رِ

های های پهن   کمرباری  داشت   پوستش آفتاب سوزت  بود   سهایلشان 

 .نا کی هم پشت لاانش بود

متر ا  ا  سهانتی ۱۲کاار ا ، مهاا ی یدم جین  نهس بهود که  اهدش حهد د 

 .ای داشت لی هیدل درشت    ر یده ،تر بودکوتاه

ب  همراه کارآمو ها با ترس   اضهطراب  ارد سهازتمان شهدن   جلهوی میهز 

پذیرش ایهتادنا پشت میز دانشجوی سال آزهر دانشهگاه افههری در تگهزاس 

بود   من هم دناال کهی بودن تا در مورد تمریاهات نیهر ی  یهته سهیل نشهت 

برایم توضیحاتی دههدا داسهتانم را بهرایش تزریهف کهردنا ا  پهس ا  شهایدن 

های من ا  پشت میز بلاد شد   رفتا  اتی برگشت گفت ک  یدهی ا  حرف

افهران مرحل  ا ل آمو ش، نا گان یدهم داگ ههو ، تها چاهد دایبه  دیگهر 

 .آید   توضیحات لا ن را در مورد د ران آمو شی برایم زواهد دادمی

هههای ر ی تشههدر کههردن   مشههغول اههدن  دن در راهههر    تماشههای عدس

ههها مربههوط بهه  نیر هههای  یههته در  یتاههان بههودا دیوارههها شههدنا تمههان عدس

های اسههتتارکرده نیر هههای  یههته کهه  مزلههون بههود ا  هههای جوزهه عدس

گشتاد، تصا یر افرادی ک  تا کمر در باتلا  دلتای های شاان  با  میماموریت
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های اتوماتی  سوار ر د مدونگ فر  رفت  بودند، عدس مردانی ک  با سلاح

کمهی جلهوتر مهردی بها لاهاس غیرنظهامی بها موههای ...ی  اایق تادر  بودند

ا آنبهدر غهر  تماشها بهود که  کهردها را نگاه میپرپشت   تیره داشت عدس

تواند عضهوی ا  ایهن نیر هها کاد ک  چطور میرسید ب  این فدر مینظر میب 

توانهد ا  پهس د ره کهرد که  آیها میداشت با زودش فدر می  شایدهمباشدد

سخت آمو شی  یته بر بیاید یا ن د آیا هیدهل لاغهر   نحهیفش تحمهل کوله  

 پشتی ساگین   مهمات را داردد

ب  ا  گفته  که  به   ندازت  است ابا زودن فدر کردن شاید کهی ا  را دست

 .این نیر های  یته ملحق شود

پذیرش من را صدا  د تها به  دفتهر نا بهان یدهم چاد لحظ  بزد ملوان اهمت  

هو  بهر یما  اتهی داگ ههو  را دیهدن به  نظهرن بیشهتر شهای  یه  پوسهتر 

 .تالیغاتی  نده بود ک  باا بود برای نیر های  یته عضوگیری کاد

ای بهود   لاهاس فهرن ا  اد بلاد   عضلانی بهود   موههایش موجهدار   اههوه

 ازاکی پوشیده بود

ر ی صادلی مبابلش نشهتم   ا  توضیحات لا ن   شهرایط را بهرایم بها گو 

اش التحصهیلیکردا ا  در مورد تجربیاتی که  داشهت    نهدگی پهس ا  فارغ

دیدن که  هاهو  در راههر  ا  گوش  چشم آن مرد لاغر را می.برایم حرف  د

 اها بودمشغول دیدن آن عدس

بیایهدا زهودن   حدس  دن ماتظر است تا بزد ا  من ب  دیدن نا بان یدم هو

 .تر ار یابی کردن   ب  همین دلیل حس غر ر داشتمتر   آمادهرا ا  ا  اوی

سهرش را بلاهد کهرد   بها صهدای بلاهد مهردی که  بیهر ن   ههو همان موا   
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 .ود را صدا  د   ا  ا  زواست ک   ارد اتا  شودبایهتاده

ا  را در آغهوش گرفهت       اتی مرد  ارد اتا  شد ا  جایم بلاد شدنا هو

ا ن نوریه ا تامی آزرین تفاگدار توی جاگ  یتاامه ا  یمب  من گفت: این تا

 .مدال افتخار داره ،شجاعتشزاطرب 

نوریس با لاخاد دستش ر  ب  سمت من درا  کرد   من در حالی ک  در دلم 

 ازادیدن با ا  دست دادنب  زودن   طر  فدرن می

کهی ک  من ش  داشتم بتواند آن د ره را پشت سهر بگهذارد نا بهان یدهم 

ا  در جاگ  یتاان، چاد شب پشهت ههم جاگیهده بهود   د  .نوریس بودتامی

 .بودند را ا  مرگ نجات داده بودزلاانی ک  سبوط کرده

هایش، در اثرگلول  نیر های شمالی  یتاان ب  ا  در یدی ا  ماموریتصورت  

اسهتوار  بودند تا بمیهرد، امها نابود  ا  راهمانطور رها کردهشدت  زمی شده

های  یهادی که  د ن مای  تورنتون ا  را نجات داده بودا ا  با  جود آسهیب

دی ربودا ا مهدیده بود در تیم ا ل نجات گر گان اف بهی آی پذیرفته  شهده

ترین ترین   سرسهختآران  متواض  بود   بزدها فهمیدن ک  یدهی ا  شهجاع

 .استهای یگان  یته نیر ی دریایی بودهتفاگداران تاریخ تیم

آمو ش ا زواستاد به  زهاطر انهدان لاغهر   ضهزیفش،می  ۱۹۶۹ا  رادر سال  

نوریس ب  هم  ثابت کرد ک  در موردش یگان  یته سیل ازراج کااد اما تامی

 .کااداشتااه می

بلدهه   سههزت الههب  ،ا  ثابههت کههرد کهه  سههایز کفههش غواصههی مهههم نیهههت

 .هاست ک  ا  هر چیزی مهمتر استآدن
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 .راه خود را ادامه دهید ،فصل چهارم: زندگی عادلانه نیست

لطفاو شتبیه یتک کلوچته شتکری   ،اگر خواهان تغییر دنیا هستید

 .نباشید و به سمت جلو حرکت کنید

ب  سمت تپ  پر ا  ماس  د یدن   بد ن مدث ا  سمت دیگر آن پایین رفتم   

 .ب  سمت اایانوس د یدن

هم همراهم بودا با تمهان  متمان تجهیزات     کوتاه   های جاگی   کلاه لاپوتین

هههایی کهه  بها شههدت بهه  سههاحل ا موجهها پریههدنآنهها   بهها سههر بهه  در ن موج

 .کوبیدندکورناد ی کالیفرنیا می

ا   یر آب بیر ن آمدن   ب  مربی نگاه کردنا ا  دست ب  سهیا    بها نگهاهی 

 د نی باید چیدار کایدنافذ فریاد  د: آاای م  می

 .دانهتم ک  باید چ  کاممن دایباً می

های سهاحل انهدازتم   به  اطهراف غلهت  دنا صورت زهودن را ر ی شهنبا

ها را به  ههوا بها دسهتم شهن ارمم پر ا  شهن شهدوآنبدر چرزیدن تا تمان یونیف

چهون  !بودنا در  اا  من جریم  شهدهدپاشیدن تا هم  جای بدنم پر ا  شن شو

در مواه  انجهان تمریاههات صهاحگاهی یدههی ا  اهوانین را انجههان نهداده بههودنا 

 دن   در ر ی سهاحل پهر ا  باابراین باید با تمان تجهیزاتم دردریا شیرج  مهی

 .شدن دن تا تادیل ب  ی  کلوچ  شدری میمی غلتشن 

ههای  یهته نیهر ی دریهایی ترین تاایههی بهود که  در آمو شاین تاای  سخت

ها دردنا  بودند اما تاای  کلوچ  شدری ب  نظهر  جود داشتا الات  تمان تاای 

کشهیدا الاته  تر بود چون صار   اراده را به  چهالش میمن ا  تمان آنها سخت

علت سخت بودن آن ب  نظر من این ناود ک  باید کل ر   را با آن هم  شن   
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پاهها   همه  جها  ، یر بغل ،گردنرد    ماس  ک  کل هیدلمان را پوشانده بود

بلد  ب  دلیل ایاد  این تاای  زیلی زودزواهان    ،گذراندیممی  ،مان ارا داشت

توانهت هر  ات ک  دلش زواست ما را تادیل به    غیرماطبی بود، مربی می

 .ی  کلوچ  شدری کاد

چهون آنهها  ،توانههتاد ایهن تاایه  را بپذیرنهدزیلی ا  سهربا ان تها ه  ارد نمی

 .کردند   توا  تشویق داشتاد ن  تاای همیش  برای بهتر شدن تلاش می

شد   تادیل به  اما گاهی بد ن هیچ دلیلی بدن زیهشان پر ا  شن   ماس  می

 .شدندکلوچ  شدری می

آن ر    اتی تمان بدنم پوشیده ا  شن   ماس  شد ب  سهمت مربهی د یهدن   

مهارتین بهودا ر یش ب  صورت زاردار ایهتادنامربی، نا  سر ان فیلیپ ال ر ب

 ..گفتادد ستانش ب  ا  موکی می

 ..سر تا پایم را براندا  کرد تا مطمون شود ک  هم  جایم پر ا  شن است

ای بودا ا  متولد هها ایی بهود   موکی مارتین نمون  بار  ا  ی  مرد اورباغ 

من بهیار ا  را د ست داشتم  یرا ا  تمهان مزیارههای یه  افههر یگهان  یهته 

هها را به  دسهت زواست تمان آن  یتگینیر ی دریایی را داشتا من دلم می

های ای بود ک  در جاگ  یتاهان ا  تمهان سهلاحا  کها  سربا  با تجرب .بیا رن

بهود   در اسهتفاده ا  آنهها تخصهص موجود در اناار یگان  یته اسهتفاده کرده

 ،بودنظیر بهود   به  دلیهل ایاده  در هها ایی بهزرگ شهدهبی  یداشتا چتربا 

 .توانهت در شاا کردن با ا  راابت کادهیندس نمی

آاای م  ب  نظر زودتان چرا تادیل ب  کلوچه  شهدری   :مارتین آران پرسید

 شدیدد



تختخوابت را مرتب کن  27
 

 

 

 دانم مربی مارتیننمی -

ایهن را یهاد بگیهر چهون همیشه  بها ایهن  !چون  ندگی اصلاً عادلان  نیههت -

 . اازیت ر بر  زواهی شد

بودیم ک  با اسم کوچ  ی  سال بزد من   ا  با هم در حدی صمیمی شده

 . دیمیددیگر را صدا می

من تمان تمریاات یگان آمو ش سیل راگذرانده بودن   ا  هم ب  تیم یا دهم 

 .بودتخریب  یر آب اعزان شده

داشتای بود   احتران زیلی  یادی برایش ا  برای من بهیار با ار ش   د ست

انگیزی اائل بودنا ا  ن  تاها در عملیات نیر های  یته سیل عملدهرد شهگفت

 .داشت، بلد  ی   ر شدار بهیار زوب بود

های مهاببات س  گان  بودا عضلات پاههایش جز برترین ۱۹۸۰در ا ایل ده  

کاد   طهولانی را شهااهای آنبدر در شاا کردن اوی بود ک  توانههت مههافت

دنیا سهوار به سواری هم آنبدر مهارت داشت ک  انگهار د چرز در د چرز 

مایهل رکهاب  ۳۰بودا ا  هر ر   صاح در سیلور استرند کوراد ، حهد د آمده

 .کردسواری می د   د چرز می

سهواری مههطح   بهزرگ بهرای د چرز  ایدر امتداد اایهانوس آران، ماطبه 

 جود داشتا ی  طرف آن ماطب  اایهانوس آران بهود   در طهرف دیگهرش 

 .همین دلیل آنجا یدی ا   یااترین سواحل کالیفرنیا بودب اراراشتا زلیج 

 لی یدی ا  همان ر  ها اتفا  زیلی بدی برای موکی افتادا ی  ر   صهاح 

سهواری در سهیلور اسهترند بهود بها سهرعت ک  مثل همیشه  در حهال د چرز 

شهد ای که  ا  ر بهر  به  ا  نزدیه  می د   حواسش ب  د چرز رکاب می
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د چرز  سوار با  ،ا  با شدت با د چرز  ر بر یی برزورد کرد   هر د .ناود

 د   غلت دیگر چادین بار ر ی آسفالت  سوارد چرز سر ب   مین زوردندا

آسیب دید  لی حالش زوب بود  لی موکی بها شهدت ر ی شهدم زوابیهده 

 لهی  ندتوانهت تدان بخوردا زیلی   د ا  را ب  بیمارسهتان رسهاندنمی  بود  

متاسفان  آن تصادف باعث فلج شدن موکی شدا ا  کمر ب  پهایین فلهج شهد   

سهال ا  هاهو هم ر ی  ۳5پهس ا  .هایش هم دیگر توان  یادی نداشتاددست

هم  هرگز نهد لی هرگز ا  بداااالی   بدشانهی حرفهی نمی  انشیاد یلنر می

پس ا  این تصادف تادیل شد ب  ی  نبهاش .استناوده فبرای زودش متاس

شهد که  ایهن  "اورباغه  بهزرگ"ماهر   دزترش بایانگذار مهاببات س  گان  

ی ناظر این مهاببات کشود   زود مواد  برگزارمینمهاببات هر ر   در کور

تهوانیم زیهال کاهیم که  رفتهار  الهدین یها محهل  نهدگیمان   یها مها می.است

کاهد  لهی آیاهده مها را مشهخص می  ،ایمدانشگاهی ک  در آن تحصیل کهرده

های بزرگی ماناهد هلهن کلهر، اصلاً ایاطور نیهتا تمان مردن عادی   یا انهان

ها کیاههگ، مههلال یوسههف  ای   مههوکی مههارتین بهها  نلهههون مانههدلا، اسههتفن

هایی ک  در  ندگیشان  جود داشت ر بر  شهدند   سهربلاد بیهر ن عدالتیبی

شاید گاهی سخت تلاش کاید  لی با  ههم به  یه  کلوچه  شهدری .آمدند

 لی هرگز ا  بدشانهی   بد اااالی حرف نزنید   ا  هیچ چیهزی   اتادیل شوید

محدم باشید   سرتان را بالا نگ  دارید   امید ار ب  سمت جلو .شاکی نااشید

 !ب  مهیرتان ادام  دهید
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 .کندتر می فصل پنجم: شکست شما را قوی

 .اگر خواهان تغییر دنیا هستید هرگز از سیرک نترسید

 .های زر شانی  جود داشترناد  موجودر جزیره ک

هها به  آن موج  ، اتی ک  در حال شاا کردن برای با گشت به  سهاحل بهودن

 . دندهایمان سیلی میصورت

کردیم ک  به  ببیه  اعضهای کهلاس یگهان ن داشتیم تلاش میاتیمیمن   هم

 دنهد   حهال داد میها سوار اایق نجهات بودنهد   در همان یته برسیما مربی

تر شهاا کاهیما  لهی ههر چبهدر که  بیشهتر تهلاش کردند ک  سهری گوشزد می

 .بودیمکردیم با  هم عبب ماندهمی

ن در آن ر  ، نا گان د ن مار  توماس بودا ا  ا  طریق نیر ههای اهم تیمی

التحصیل موسهه  نظهامی بود   فارغآمو ش افهران ذزیره ب  ایاجا اعزان شده

استبامت بهودا کهلا در آن  د های جیایا بودا مار  یدی ا  بهترین د ندهر ی

 .شد ب  ا  تدی  کردد ره آمو شی سیل هم تیمی همیش  کهی بود ک  می

بههتاد تها در اش میتیمهی اتی در حال غواصهی بهودیم ههر کههی را به  هم

یهادگیری تهاثیر ا  درشااهایی ک  طولانی بودند بها همدهاری ههم شهاا کااهدا 

ترین کرد   در کل ر  های تمرین ب  نزدی داشت   انگیزه را چاد برابر می

 .شدیار تادیل می

شهد کهاری را درسهت کهرد   موفهق نمیهها اشهتااه میاگر یدی ا  هم تیمی

 .کردندانجان دهد هر د  نفر را تاای  می

دادند تا ر حیه  کهار تیمهی   گر ههی را بهالاتر انجان می  را  ها این کارمربی
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ها در انتظار ما بود   به  محه  یدی ا  مربی ابالازره ب  ساحل رسیدیم.بارند

 !ایاد  ب  ساحل رسیدیم فریاد  د: بخوابید

ها کاملاً بها    سهر به  سهمت بهالا ر ی  مهین ب  حالت پشت صاف   دست

 .زوابیدیم

 ذارید افهردزودتون ر  می اازا شما اسم  -

 .دانهتیم ک  نیا ی ب  پاسخ نیهتچون می اهر د  سدوت کردیم

ههتاد هرگز آزر نمیشن   همیشه  سیلهای یگان  یته افهرانی ک  توی تیم -

هاشهون ها هههتادا ا نها ههیچ  اهت باعهث شهرمادگی همدلاسیجز  برترین

 .شننمی

ها را ر ی رفت   با پا، شهنگفت د رمان راه میها را میا  همانطور ک  این

 .پاشیدصورتمان می

شهما  اد نم که  شهما بتونیهد ایهن د ره ر  تمهون کایهدآاایون من بزید مهی -

 .عرض  ایاو ندارید ک  افهر یگان  یته سیل بشید

ان نگاه کردا ی  دفتر کوچ  سیاه رنهگ ا  جیهب تیمیبا تافر ب  من   هم

شهما د  نفهر  ارد لیههت  :اش درآ رد   ر ی آن چیزی نوشتا گفهتپشتی

 اسیر  شدید

یهد د ان نتواحتمالاً فبهط یه  هفته  می :سرش را تدان داد   با تحبیر گفت

سهیر   اشهویم سهیر  زواسهت  اردمن   مهار  اصهلاً دلمهان نمیابیارید

شدا سیر  ی  برنام  چیزی بود ک  هر ر   عصر بزد ا  آمو ش برگزار می

ههای  ر شهی   آ ار   اذیهت بههیار  یهادی ا  سهوی د  ساعت  بود با تمرین

 کها  سربا ان جاگی سیل
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در  داهوی   پهرا اسهتبامت بودنهکه  های پهر اراده زواستاد فبط آدنآنها می

هها را درسهت انجهان دههیم توانههتیم تمرینهر کدان ا  ما ک  نمیاآنجا بماناد

 .شدیم   این مزای زیلی بدی داشت ارد لیهت سیر  می

 .زورده ههتیمب  مزای این بود ک  ا  نگاه مربی ما شدهت

ترسیدند چون بزد ا  ایاد  در سهیر  تمان کارآمو ها همیش  ا  سیر  می

دادیم، آنبههدر زهههت  بایهههت انجههان مههیهههای طااههت فرسههایی را میتمرین

 .ها را زوب انجان دهیمتوانهتیم تمرینشدیم ک  فردای آن ر   هم نمیمی

ب  همین دلیل سیر  دیگری در انتظارمان بهود   ایهن ر نهد همیشه  ر  هها 

 .کردندشدا زیلی ا  کارآمو ها در این چرز  آمو ش را رها میتدرار می

من ب  همهراه مهار    چاهد نفهر   ،آن ر    اتی ر یدادهای ر  ان  تمان شد

 .دیگر  ارد  مین آسفالت شدیم تا تمریاات طولانی نرمش را انجان دهیم

ین سههیر  فبههط ابرباهابودیم، آن ر   فبهط مههن  مههار  درشهاا آزههر شههده

بایهد به  دفزهات زیلهی  یهاد بهال  دن پر انه  انجهان .مخصوش من   ا  بهود

 بهرایکهرد تها را تبویهت می  ههاعضهلات راندادیما این حرکت شهدم    می

شااهای طولانی در اایانوس آماده باشیما هرچاهد آن مواه  ههدف ایهن ناهود 

 !بلد  این بود ک  تمان انرنی ما را ا  ما بگیرد

زوابیهدیم   پاهایمهان را به  این صورت بود که  بایهد به  پشهت میب تمرین  

گذاشههتیم پشههت سههرمانا بهها هایمان را میکشههیدیم   دسههتسههمت جلههو می

دادیم   حق نداشتیم شمارش مربی باید پاهایمان را ب  بالا   پایین حرکت می

ک  اصلاً  انوهایمان را زم کایما در کهل زهم کهردن  انوهها در بهین مهردان 

 .رفتای ضزف ب  شمار میاورباغ 
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 ،شههااکهه  شههامل کااده بودآ ر   زهههت تمریاههات سههیر  بهه  شههدت عههذاب

 .شدند ی میهای هشتگان  بدنهادرا نشهت   تمرین ،بارفیدس

  مههار  مجاههور بههودیم ایههن بههها را  شدهههت بهههای سههاگیای داشههت   مههن

ها ادام  داشت در حدی ک  من   مار  پردازت کایما تا غر ب این تمرین

 .ا  زهتگی توان حرکت نداشتیم

ر   بزد هم ب  همین صورت گذشت   با  من   مهار  در لیههت سهیر  

 ارد شدیما  لی با ادام  در سیر  اتفها  جهالای بهرای مها رخ دادا چهون بها 

بود   مها ا  های سخت، شاای من   مار  ا  ببی  بهتر شهده جود آن تمرین

بود   تر شدن مها شهدهآن مجا ات ساگین باعث اوی.تمان گر ه جلو افتادیم

 .بودنفس ما را در شاا کردن در اایانوس بیشتر کردهاعتمادب 

تمریاههات توانهههتاد زوردنههد نمیزیلههی ا  کههارآمو ان  اتههی شدهههت می

کشیدندا  لی من   مهار  به  ههم اهول تحمل کااد   کاار می  راآ ر  عذاب

 .داده بودیم ک  شدهت نخوریم

 اتی بالازره ب  آزر د ره آمو شی رسیدیم باید آزرین شاا را در اایهانوس 

 5التحصیل شدن ا  تمریاات آمو شهی سهیل، بایهد دادیما برای فارغانجان می

 .کردیممایل د رتر ا  ساحل جزیره کلمات شاا می

 اا  همیش  سردتر استآب شیرج   دیم متوج  شدیم آب  اتی در

تهیم د  نفهره بهودیم که   ارد آب شهدیما بایهد ا  مههیر طهولانی زلهیج  ۱5

کردیم   د ر شا  جزیره بر ر ی بههترهای جلاه  دریهایی کوچ  عاورمی

د  ساعت ک  گذشت آنبدر ا  هم فاصل  داشتیم ک  هیندس .کردیمشاا می

 تر ا  ببی  است یا جلوترددانهت عببنمی
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بود ب  ساعت ک  من   مار  ا  زهتگی بدنمان حهابی سهت شده ۴بزد ا  

 !بخوابید :فریاد  داساحل رسیدیما لب ساحل مربی در انتظارمان بود

کهردن به    ر ها را احههاس نمیآنبدر دسهت   پاههایم سهرد بهود که  شهن

 .توانهتم بدنم را صاف نگ  دارن

 .شما د  نفر کل کلاس را شرماده کردید -

 یرا ادرت این را نداشتم ک  سهرن   اهای مربی را بایامتوانهتم پوتینفبط می

 .شدند چاد تا مربی د ر ما بودندها اضاف  میرا بالا بارناا یدی یدی پوتین

نظر برسهاداااا آاهایون بلاهد ب  هاتون بدتیمیشما د تا کاری کردین ک  هم -

 !شید

نگهاه کهردیم   فهمیهدیم که  رامن   مار  با  حمت بلاد شدیم ب  اطراف  

 .ایما ل شده

 ش تیم د ن هاو  دیده نمی :مربی با لاخاد گفت

 . اازا هم هیندس در اایانوس مزلون ناود

 هاعالی بود بن  -

 .کامب  شما افتخار می :مربی جلو آمد   ب  ما دست داد   گفت

آن شهههاا آزهههرین اتفههها  سهههخت د ره آمو شهههی مهههن بهههود   بزهههد ا  آن 

 .التحصیل شدنفارغ

من   مار  هاو  هم با ههم صهمیمی هههتیماا ب  یدهی ا  اعضهای برجههت  

 .های یگان  یته د ران آمو شی سیل تادیل شدتیم

های  یادی مواج  مواج  زواهید شد   مجاورید که  در  ندگیتان با سیر 

هایتان را بدهیدا پس پشتدار داشت  باشید   مبها ن باشهید چهون بهای شدهت
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 .شوندتر شدنتان میها باعث اویاین شدهت

 .ترین لحظات  ندگیتان ر بر  شویدشما آمادگی دارید تا با سخت

گذرانهدنا در یدی ا  دشهوارترین لحظهات  نهدگیم را می  ۱۹۸۳در جولای  

ان در مبابهل افههر رسهیده لان در سهیکردن به  آزهر حرفه حالی ک  زیال می

 .فرمانده ایهتاده بودن

های بودن نحوه سا ماندهی، آمو ش   ماموریتمن ب  دلیل ایاد  سزی کرده

بودنههدا در آن  مههان گر ه سههیل ازههراجم کردها نهها گههر هم را متغیههر کههام 

سربا ان بهیار زوبی در آن سا مان مشغول زدمت بودند ک  جاگجهوترین   

 .ترین بودندایحرف 

کردن ک   مان تغییر است چون هاهو  بخهش مهمهی ا  فرهاهگ من فدر می

 .د ران جاگ  یتاان باای مانده بود

دانهتم ک  تغییر آسان نیههت، به  زصهوش بهرای کههانی که  من این را می

 .زواهاد مهوولیت تغییرات را بر عهده بگیرندمی

بود که  بودند، افهر ارشد ب  من اجا ه دادهبا  جود ایاد  من را ازراج کرده

ب  تیم دیگری در سیل ماتبهل شهونا الاته  به  عاهوان یه  افههر نهزد فرمانهده 

 .اعتااری نداشتم

افهههران   سههربا ان ا  شههرایط مههن زاههر داشههتاد   مزمههولاً بهها حرکههات   

کردند ک  لیاات حضور در بین نیر های سیل هایشان ب  من گوشزد میحرف

 .را ندارن

د  راه برایم باای مانهده بهود: ا ل ایاده  اسهتزفا بهدهم    نهدگی غیرنظهامی 

که  صهادر  "گهزارش تااسهب افههران "داشت  باشم که  الاته  ایهن راه ا  دیهد
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ترین گزیا  بود   راه د ن این بهود که  زهودن را به  دیگهران بود، ماطبیشده

ثابت کام، طوفان را پشت سر بگذارن   ب  دیگران نشان دهم ک  یه  افههر 

 .زوب در نیر ی یگان  یته سیل ههتم

 !من گزیا  د ن را انتخاب کردن

پس ا  ازراج ب  من فرصت دادند تا ب  عاوان افهر مهوول جوز  یگان  یته 

هها اکثهراً در یتمامورسیل ب  زارج ا  کشور بر ن   ماموریتی را انجان دهما 

زواستم ا  آن فرصت اسهتفاده کهام تها اهدرت جاهای د ر افتاده بودا من می

نیر ی یگان  یته بودن   جایی   ۱۲ن را نشان دهما در مبر کوچدی با  ارهاری

بههرای مخفههی شههدن  جههود نداشههتا بهه  همههین دلیههل ایادهه  مههثلاً در  ر ش 

ان را ب  کار بگیرن یا ن  بر کهی پوشیده ناودا یا توانایی  صددرصدصاحگاهی  

ایاد  در صف پرش ا  هواپیما نفر ا ل ههتم یا آزرد یا سلاح من تمیز است 

  گههزارش کام مههر ر مههیکام یهها د اطلاعههات را   بیهههیمم را چهه  مههی

 ....کام یا ن دها را تهی  میماموریت

بودن   انگیزه بهیار اوی داشهتم چاد ماهی بود ک  ا  ایالات متحده د ر شده

ن را جاران کاما باابراین تلاش کردن تها عملدهردن ا  تمهان اک  شدهت االی

اعضای دیگر جوز  بهتر باشد   هرگز تهلیم نشونا  مان ک  گذشت کم کم 

احتران االیم را نزد دیگران ب  دسهت آ ردن   چاهد سهال بزهد ههم به  عاهوان 

 .گر ه یگان  یته مرکز سیل انتخابم کردند ۱فرمانده  

در نهایت هم فرمانهدهی کهل نیر ههای تفاگهداران نیهر ی دریهایی سهیل در 

 .ساحل غربی را ب  من  اگذار کردند

داد، حضههور در جاگههی کهه  بههین عههرا    افغانهههتان رخ ۲۰۰۳مههن در سههال 
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آن ر  ها من ب  درج  دریاداری نیر ی دریایی رسیده بودن  نیر ها را .داشتم

گهرفتم کردنا باابراین ههر تصهمیمی که  میدر ی  ماطب  جاگی رهاری می

 .پیامد زاش زودش را داشت

شهدن، در ااهال آن چاهدین من همیش   اتی با مشدل یها شدههت ر بهر  می

 .موفبیت کهب کردن

هها، دسهتگیری د دان دریهایی، ها، جلوگیری ا  انفجهار بمبنجات گر گان

ههایی بهود که  های  یهادی ا  موفبیتها   نجات جان انهانکشتن تر ریهت

 .من پس ا  شدهت ب  دست آ رده بودن

دانم که  کاهد   مهیتر میاین ندت  را فهمیدن ک  شدهت همیش  من را اوی

 .هیندس در دنیا  جود ندارد ک  اشتااه نداد

زورنهد تجربه  کههب کااهد   هایی که  می اازهی بایهد ا  شدههترهاران  

ای شود ک  بهتر باشاد   برای تصمیم سخت بزهدی ها برایشان انگیزهشدهت

همه   ا ندگیش فرار کاد    سیر تواند اهیچ انهانی نمی.ترسی نداشت  باشاد

 .پس هرگز ا  سیر  نترسید اما در لیهت سیر  ارار زواهیم گرفت
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 .فصل ششم: باید جسارت زیادی داشته باشید

هایی که داریتد را بته اگر خواهان تغییر دنیا هستید، محدودیت

 .چالش بکشید

فوتی ایهتاده بودن، طاهاب نهایلونی ضهخیم را در  ۳۳در حالی ک  لا  برج  

ای فشردنا ی  سر طااب برج   صل بود   سر دیگر آن ب  میله دستانم می

 .بودتر ارار داشت  صل شدهطرفآن  سی مترک  

تبریااً نصف میدان موان  را گذرانده بودن   نزدی  بهود که  رکهورد بهزنما 

زهورد   در محدم ب  طااب چهایده بودن   پاههایم بهر بهالای مههیر تهاب می

کردن   بدنم  یهر طاهاب میحال پایین آمدن ا  سدو بودنا شای  کرن حرکت

آ یزان بودا ادام  دادن تا ب  انتهای آن رسیدنا  اتی آن مهیر تمان شد طاهاب 

ها   ب  سمت مان  بزهدی بها سهرعت د یهدنا را رها کردن   پریدن ر ی ماس 

کردنههد   مربههی بهها فریههاد  مههان را گوشههزد کههارآمو ان کههلاس تشههویبم می

بودن چهون تداهیدم دادهر ی طاهاب نجهات ا  دسهت مان  یادی را.کردمی

سهرا  زواسهتم شهای  کمانهد ها باَبرای پایین آمدن ا  طااب کاد بودا اگر می

کار ریه   یادی ب  همهراه   لی این رفتطااب پایین بیایم سرعتم بالاتر می

زهورد هم میچون در آن حالت ثاات کمتری داشتم   اگر تزادلم به .داشت

 .دیدنشدن   آسیب جدی میا ر ی طااب پرت می

ب  هر حال با  مان زیلی  یادی توانهتم ا  زط پایان رد شونا در حهالی که  

کها  سربا ان جاگ  یتاان ک  موههای جوگاهدمی   ا  دن یدی  نفس مینفس

بود رن سهاز رنهگ پوشهیدهو ده بهود   یونیفه  سهایش را  اکداشت   پوتین

ریهه  کهردن  ا  کاارن ایهتاد   با تحبیر گفهت: آاهای مه ! تها  اتهی که 
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 .دهادها تو را شدهت میبترسی این مان 

ر ب  درست ی  هفت  بزد با ترسم مبابل  کردن    اتی بالای طااب بودن با سَ

 .ر زوردنسرعت ب  پایین سُ

ترین  مان ممدن ا  زط پایان رد شدن   نگاه پر ا  تایید آن آن ر   با کوتاه

های بزدی  ندگیم زیلی ب  کارن آمدا در سالاین درس  .کها  سربا  را دیدن

ههایم درسی ک  باعث شد یاد بگیرن بر ترس  اضطرابم غلا  کام   ب  توانایی

ک  در عرا  بودن، محهل سه  گر گهان که   ۲۰۰۴در سال .اعتماد داشت  باشم

های الباعهده بهودیما تر ریههتها بود دناالشان بودیم را شااسهایی کردهمدت

بود   درحومه  بغهداد اهرار ای که  دیوارکشهی شهدهآن س  نفر را در محوط 

ها بهه    دی دانهههتیم کهه  تر ریهههتبودنههدا امهها مهها میداشههت  نههدانی کرده

 اکردیمزواهاد کردا باابراین باید زیلی سری  اادان می جایشان جاب

سرهاگ د ن ارتش ک  مهوول ماموریت آ ادسا ی بود اطلاع داد ک  اصهد 

شهد عملیهات دارند حمل  زطرناکی را انجان دهادا تاها راههی که  باعهث می

میز باشد، فر د س  هلیدهوپتر شهاهین سهیاه نیر ههای نجهات،  سهط آموفبیت

 .بودمحوط  کوچی  بود   این موضوع شرایط را بهیار سخت کرده

دادیم تا دشمن را غافلگیر نماییم، اما بهتر بود تا عملیات را در شب انجان می

ها ب  جای دیگری کردیم بود گر گانچون فرصت نداشتیم   اگر عجل  نمی

ماتبل شده   یا حتی کشت  شوند، تصمیم گرفتیم همان موا  عملیات را آغا  

من ماموریت را تایید کردن   چاد دایب  بزد نیر های نجهات سهوار سه  .کایم

هلیدوپتر شاهین سیاه شدند   ب  سمت محوط  رفتادا ی  هلیدوپتر دیگر هم 

بالای آنها مشغول ارسال تصا یر  یدیویی برای مبری بهود که  مهن در آنجها 
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کردنا س  هلیدوپتر بهالای صهحرا در سدوت عملیات را نگاه می.مهتبر بودن

 .کردند   ارتفاع کمی ا   مین داشتاد تا کمتر دیده شوندپر ا  می

در محوط  با ، مردی با سلاح زودکار بود ک  ب  دازهل   زهارج سهازتمان 

زواست محل را تر  نمایدا تاها کاری که  کرد   ظاهراً میرفت   آمد می

ههای نجهات توانهتم آن موا  انجان دهم این بود که  مدالمه  بهین تیممن می

ای محل عملیهات دایب  5در فاصل   هاآنبرای هماهاگی نهایی را گوش دهما

ههها ناههود،  لههی ا آن ا لههین حضههورن در عملیههات نجههات گر گانبودنههد

ها چون باید با فر د ناگهانی در دازل محوطه ، تر ریههت.ترین بودجهوران 

کههردیم   ایههن ماموریههت ریههه  بهههیار بههالایی داشههتا الاتهه  را غههافلگیر می

ا بودنههدا زلاانههان نیههر ی هههوایی ارتههش، ا  بهتههرین   مههاهرترین زلاانههان دنیهه

آمدنهد فوتی در حصار کهوچدی فهر د می  ۶های بلاد  هلیدوپترها باید با تیغ 

فوت در اطراف آن  جود داشتا ب  دلیل  ۸ک  دیوار آجری بلادی ب  ارتفاع 

دادنهد   فهر د آنهها ها باید  ا ی  فر دشان را تغییر می جود آن دیوار، زلاان

بهههیار سههخت بههودا مههن در حههال شههایدن صههدای نیر ههها بههودن   تصهها یر 

ا لین هلیدوپتر صاف   مهتبیم حرکهت کهرد   ر ی .دیدنهلیدوپترها را می

دیوار ا ج گرفت ا  آن عاور کرد   زیلی سری  دازل محوطه  نشههتا تهیم 

نجات ا  شاهین سیاه زارج شدند   عملیات را آغها  کردنهدا هلیدهوپتر د ن 

بزد ا  آن هم هلیدهوپتر سهون  هم با گرد   زا  بهیار  یاد ب  هوا بلاد شد  

اما چرخ پشهت آن  همان کار را کردا جلوی هلیدوپترا  دیوار آجری رد شد

هها بها با دیوار برزورد کرد   باعث شد آجرها ب  اطراف پهرت شهوندا زلاان

 جودی ک  فضای  یادی برای مانور دادن نداشتاد  لی بالازره هلیدهوپتر را 
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سهپس گهزارش .ر ی  مین نشاناد   زوشاختان  ههیندس ههم آسهیای ندیهد

ریه  زوبی بود   نتیج  زوبی هم .انددادن ک  هر س  گر گان را  نده یافت 

سهال مهن متوجه  شهدن که  اهدرت ریهه  پهذیری بهرای  ۱۰در طی .داشت

ها   نیر های عملیات  یته بهیار مزمولی است   در آنهها همیشه  محهد دیت

کشهادا ایهن بزرگتهرین تفها ت آنهها بها تجهیزاتی ک  دارنهد را به  چهالش می

اند ریزی شهدهدهاد کاملاً برنامه هایی ک  آنها انجان میریه .دیگران است

حتی اگر ب  صورت ناگهانی تصمیم ب  انجان ی  عملیهات ریههدی بگیرنهد، 

این نیر ها کاملاً ب  تجهیزات   امداناتی ک  دارند  ااف ههتاد   با اعتماد ب  

من همیشه  بهرای نیهر ی ههوایی  یهته اکااهدزودشهان عملیهات را شهر ع می

ههرکس  "ا آنها شزار بهیار  یاایی ههم دارنهد:بریتانیا احتران  یادی اائل بودن

 ".ک  جهارت داشت  باشد، همیش  پیر   زواهد شد

استوار یدم، کریس فریس، چاهد لحظه  ااهل ا  حمله  بهرای دسهتگیری بهن 

ایهن شهزار بهرای مهن .لادن، این شزار را برای نیر های یگان  یهته بیهان کهرد

زیلی فراتر ا  نحوه عملدرد نیر ههای بریتانیها به  عاهوان یه   احهد نظهامی 

باشدا در  اا  ر یدهرد مها نههات به  پیشهرفت در کهل  نهدگیمان اسهتا می

 ندگی یه  جهدال دائمهی اسهت   همیشه  ههم احتمهال دارد که  شدههت 

هایشهان تواناد تواناییترساد، نمیبخوریما کهانی ک  ا  شدهت   سختی می

توانید آنها را به  ها غلا  نداید نمیاگر بر محد دیت.را ب  دیگران نشان دهاد

چالش بدشیدا بد ن ایاد  با سر ب  سمت موانه  سهر بخوریهد   بهد ن ایاده  

ههایی داریهد   چه  توانیهد بفهمیهد که  چه  اابلیتجهارت داشت  باشید، نمی

 پذیر ههتاددچیزهایی در  ندگیتان امدان
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 .فصل هفتم:مقابل زورگوها باشید

 .ها فرار نکنیداگر خواهان تغییر دنیا هستید، هیچ وقت از کوسه

 ۴در حالی ک  آب زلیج کلمات، سرد   موجدار بود، ارار بود شاای شهاان  

 .مایلی را آغا کایم

کردا تاها تجهیزاتی که  نا بان د ن مار  توماس در کاار من داشت شاا می

 .داشتیم ی  لااس زیس غواصی، ماس    ی  جفت کفش غواصی بود

کهردیم   ایهن میباید برزلاف جریان شدید آب، د ر جزیره کوچ  شهاا 

 .برایمان بهیار دشوار بود

رفتیم   نورهای پایگاه نیر ی دریایی کم کم دیده سمت اایانوس پیش میب 

ا حد د ی  ساعت بود که  رسید ک  در آب تاها باشیمشدندا ب  نظر مینمی

بودیما به  در حال شاا کردن بودیم   حهد د یه  مایهل ا  سهاحل د ر شهده

 .توانهتیم بایایمدلیل تاریدی شب، شااگران دیگر را نمی

دیدنا هر د ی ما ایهن چشمان مار  را ا  پشت شیش  ماسدش ب  زوبی می

هههتادا سفیدههای سهن کلماهت پهر ا  کوسه  دانهتیم که  آبموضوع را می

 .زوار کل اایانوس استترین   بزرگترین کوس  آدن حشی س  سفیدکو

ها در مورد زطراتی که  ممدهن بهود بها اال ا  ایاد  شاا را شر ع کایم مربی

های های باری،کوسه آنها مواج  شویم، برایمان توضیحاتی داده بودنداکوس 

ها درا ا لهی ا  تمهان ایهن کوسه های دنهای سرچدشی   کوس ماکو،کوس 

 .تر،کوس  سفید بودترساا 

دانهتیم، موجود بزرگ   حس زیلی بدی بود ک  در آن تاریدی   سرما می
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موضوع به    اینهایش ریز ریز کاداترسااکی درل انتظار ماست تامارا با دندان

را داشهتیم که  به  شدت ما را ترسانده بودا  لی چون هر د ی ما آر  ی ایهن

نیر های یگان  یته بپیوندیم، هیچ چیز حتی تهرس ا  کوسه  سهفید نتوانههت 

 .مان  ما شود

ها بجاگهیما ههدفی که  داشهتیم به  مها شههامت   توانهتیم با کوسه حتی می

 .شجاعت لا ن را داده بود   برای هر د ی ما اابل احتران بود

شود ک  ههیندس به  ههیچ طریبهی نتوانهد جلهوی شهما را شهامت باعث می

های  نههدگی توانیهد در برابهر کوسه بگیهردا اگهر شههامت نداشهت  باشهید نمی

شود گویاد     رگوها  حاکم میایهتادگی کاید   ستمگران ب  شما   ر می

ههر به  شهود که  ای شدوفا نخواهدشدا  لی شههامت باعهث می  هیچ جامز 

ها را پشهت سهرتان بگذاریهد   آنهها را زواهید برسهید    شهتیچیزی ک  می

 .شدهت دهید

رئیس جمهور سابق عرا ، صدان حهین ر ی لا  تخت تاشهو نظهامی نشههت  

 ..بودبود   لااس  ندانیان ک  لااسی ی  دست نارنجی بود، بر تاش کرده

سهاعت ااهل ا  را   ۲۴ا ی   ندانی جاگی بود چون نیر های نظامی ارتهش  

 .بودنددستگیر کرده

برای رهاران جدید عرا  با  کهردن امها صهدان حههین ا  جهایش بلاهد   در را

 .اش ناودای ا  پشیمانی هم در چهرهنشدا ا  فبط پو زاد  د   هیچ نشان 

رهاران عراای بر سر ا  فریاد کشیدند اما صدان همناهان آن چههار نفهر را بها 

 .کردپو زاد نگاه می

کمی بزد ب  آنها اشاره کرد ک  باشیاادا آنها ک  انگار هاو  هم ا  ا   حشت 
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داشههتاد حههرفش را گههوش کردنههد   ر ی صههادلی کهه  آنجهها بههود نشهههتادا 

 .دیدتاتور سابق شر ع کرد ب  حرف  دن

هها ههزار حزب بزث با رهاری صدان، مهوول مرگ هزاران عراای شیز    ده

هایش را فبط ب  دلیل ایاد  ب  آنها رد عراای بودا زود صدان زیلی ا  ننرالکُ

بود کشت  بودا رهاران عراای همناهان ا  ا   حشهت داشهتاد   مشدو  شده

 .شد توی چشمان ت  تدشان دید حشت را می

 اترسهاندعهرا  را میمهردن  این مرد زونخوار بغدادی، چادین ده  بهود که   

بهودا ها را نیز مجاور به  فهرار کردهگااه را کشت  بود   زیلیزیلی ا  مردن بی

 .های  ندان  حشت داشتادهاو  هم آنها ا  آن دیدتاتور در پشت میل 

شاید هدف آنها ا  این ملااات این بود ک  نشان دهاهد صهدان دیگهر اهدرت 

 .صدان ا  همان ا ل آنها را ترسانده بودگون  نشدا  ندارد اما هرگز این

بزد ا  رفتن رهاران عراای،دستوردادن تاا را ب  اتا  کوچدی انتبهال دهاهد   

 اهیندس هم با ا  حرف نزند

 دن  ههرر   ههم ا  ا  جهایش اتها  سهرمیدر ی  ماه بزد من هرر   ب  آن

 .من سلان کادتاب شدبلاد می

زواسهتم ا مهن میکهردن که  باشهیاد لی من بد ن هیچ حرفی ب  ا  اشاره می

بایهد .ا  بدهم ک  ا  دیگر برای دیگران مههم   ترسهاا  نیههتاین پیان را ب 

توانههد مههردمش را فهمیهد کهه  کههاخ باشهدوهش ا  بههین رفتهه    دیگهر نمیمی

نداشت   حدومتش ک  بر پایه  ظلهم     رگهویی باها  ا دیگرادرتی.بترساند

 .بود ب  پایانش رسیده بودشده

ی  ماه بزد ا  را ب  ی   احد پلیس نظامی انتبال دادن   ی  سال بزد ههم 
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 .هایش ب  دار آ یختادها ا  را ب  زاطر جاایتعراای

تمان   رگوها شای  ب  ههم نیههتادا همه  آنهها ادرتشهان را ا  طریهق تهرس   

 .آ رندضزف دیگران ب  دست می

کاادا آنها د ر طزم  حلبه  ها ک  ترس را در ن آب احهاس میماناد کوس 

 ساجاد ناد   ترس   ضزف اربانی را میمی

در  نهدگیتان بهرای ایاده  در .کااهدشجاعت نداشت  باشید ب  شهما حمله  می

 اهایتان موفق باشید، باید شجاعت داشت  باشیدشاای شاان    رسیدن ب  هدف

فبط باید آن را در عمق  جود زودتان  ،این شجاعت در  جود هم  ما است

 .جهتجو کاید   آن را بیابید
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 .موقعیت درست قرار بگیریددرفصل هشتم:  

هایتان، ترین لحظتهاگر خواهان تغییر دنیتا هستتید، در تاریتک

 .بهترین خودتان باشید

ها آن طهرف بودنا کشهتیهای جاگهی زیهره شهدهکشهتی به   در ساحل شای

زلیج در پایگاه نیر ی دریایی زیابان سی   د ن لاگر اندازت  بودندا بین آنها 

  ما ی  کشتی کوچ   جود داشت ک  در زلیج سن دیگو لاگهر اندازته  

 .بود   هدف آن ر  مان بود

های یادگیری غواصی با تجهیزات   سطوح پیشرفت  بد ن حاهاب آزرین ماه

 .گذاشتیمبا ابزار مداربهت  پیشرفت  امرسون را در کلاس پشت سر می

 ۲۰۰۰ترین بخش فای در تمریاات سیل مرحل  آزر غواصی بودا بایهد سخت

شهر ع در زلهیج  نبط کردیما ب  این شدل بود ک  باید ا متر  یر آب شاا می

کردیم    اتهی که  شاا می  ،تا جایی ک  آن کشتی کوچ  لاگر اندازت  بود

گذاشهتیم   ر ی تیهر کهار می  نها راههای ضهد  مینبایهد  رسیدیم  ب  هدف می

 .گشتیما الات  بد ن ایاد  شااسایی شویمبرمی

نامیدندا چون  اتهی که  می  "تجهیزات مرگ  "تجهیزات غواصی امرسون را

 .کرد بهیار زطرنا  بوددرست عمل نمی

بود که  چاهد نفهر ا  هایی هم میان سهربا ان االهی پایگهاه شهای  شهدهداستان

 .کارآمو ها ب  زاطر این دستگاه جان زودشان را ا  دست داده بودند

ها بهیار بد بهودا به  طهوری که  حتهی شزاع دید در زلیج سن دیگو در شب

توانههتیم به  زهوبی نمی  گهرفتیم،می  جلهوی صهورتمانک   دست زودمان را  

بایایما تاها ی  نور شیمیایی کوچ  ساز داشتیم ک  اطب نما را در  یر آب 
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کردا  اتی ک  هوا م  آلود شد ا ضاع بدتر هم شدا تمان زلهیج پهر ر شن می

 .بود   تزیین محل هدف با اطب نما بهیار سخت بودا  م  غلیظی شده

ها کردیم، امدان داشهت که  در مههیر حرکهت کشهتیاگر هدف را گم می

ارار بگیریم   آن  ات مهیر زوبی برای  ر د نا  شدن ماهدن کااده نیهر ی 

 .دریایی ناود

کردنهد   کهاملاً مشهخص تیم د  نفره غواصان حرکت می  ۲5مبابل  ها  مربی

بود ک  آنها هم ماناد ما اضطراب داشتادا  یرا آن ر یداد آمو شهی بهالاترین 

احتمال آسیب   یا حتی مرگ را برای نیر ها ب  دناال داشهتا ارشهد مههوول 

این تمرین ک  در درج  مهاا ی هم داشت ب  غواصهان گفهت: امشهب کهاملا 

 .ای بش زواد ی  مرد اورباغ مشخص میش  ک  کدان یدی ا  شما می

پس ا  چاد لحظ  مدث د بهاره گفهت:  یهر کشهتی سهرد   تاریده  ا نبهدر 

تهون ر  ههم نایایهدا تیمیتاری  ک  امدان داره مهیرتون ر  گهم کایهد   هم

تهون جهدا بشهید ممداه  دیگه  هرگهز پیهداش هم تیمیحواستون باش  اگر ا   

ندایدا پس امشب ا  همیشه  بهتهر باشهید تهرس   اضهطراب ا  زودتهون د ر 

 .کایدا شما باید این ماموریت را درست انجان بدید این فر  شما با ببی  است

ان نگه  سهال در حافظه  ۳۰ههای ا ن ر  هاهو  پهس ا  کلم  به  کلمه  حرف

 .نا داشت

در نزدیه  پایگههاه ههوایی بگههران در افغانهههتان، مه  غلیظههی همه  جهها را پههر 

همهان جها در مه  تواهف کهردا   ۱۷بودا ی  هواپیمای غول پیدهر سهی  کرده

 .پلدانش را با  کرد   ماتظر تحویل ی  جاا ه شد

ترین مراسم جاگ عرا    افغانههتان مراسهم ادای احتهران به  یدی ا  مرسون



تختخوابت را مرتب کن  47
 

 

 

 .بودندسربا انی بود ک  کشت  شده

 اهای هواپیما ایهتاده بودندا در  اا  گارد افتخار بودردیف سربا کاار پل د 

در سمت راست هواپیما س  نفر ی  گر ه موسیبی را تشدیل داده بودند که  

نوازتادا من ب  همراه چاد نفر دیگر سمت را می  "الزادهشدوه زار "آهاگ  

بودیم   در امتداد آشیان  فر دگاه ب  سهربا ان  یهادی چپ هواپیما جم  شده

ب  همراه ملوانهان، افههران نیهر ی ههوایی، تفاگهداران نیهر ی دریهایی، افهراد 

زواسهتیم تها به  سهربا  غیرنظامی   چاد نفر دیگر ایهتاده بودند   همگهی می

 .کشت  شده ادای احتران کایم

جهدهای سربا ان کشت  شده توسط جیپ نظامی رسیدا شش نفر ا  سربا ان 

تابوت را ر ی دستشان حمل کردندا د ر تابوت پرچم آمریدا بودا سهربا ان 

تابوت را میان گارد افتخار ارار دادنهد   ا  پلدهان ههوایی بهالا رفتاهد    ارد 

درحالهت هواپیما شدندا تابوت را گذاشتاد  سط اههمت بهار   چرزیدنهد   

 .سلان نظامی دادند ،زاردار

انجیهل  ۶:۸ا  هم تزظیم کرد   بخش  اکشیشی آنجا بالای تابوت ایهتاده بود

 .را ارائت کرد

گفهت چه  کههی به  زهاطر مها تهلاش زدا نهد را شهایدن که  میصهدای  "

 ".کادد چ  کهی را بفرستمد من گفتم من را بفرستمی

شیپور  داع نوازت  شهد   سهربا ان گریههتادا ههیندس غهم   درد زهود را 

 .کردندکرد   هم  گری  میپاهان نمی

 اتی حمل کاادگان تابوت رفتاد کهانی ک  در صف بودنهد جلهو آمدنهد   

کشت  شده زداحافظی  با سربا کاار تابوت  انو  دند   کردند  احتران نظامی  



 تختخوابت را مرتب کن  48
 

 

 

حرکهت کهرد   در مههیرش بهرای   ۱۷آن ر   صهاح هواپیمهای سهی  .کردند

رفتا در آنجا هم ی  گهر ه گهارد سوزت گیری ب  پایگاه هوایی د  ر می

های سربا ان کشت  شهده تهابوت را افتخار دیگر ارار بود ک  ب  همراه زانواده

 .تحویل بگیرند   آن را ب  زان  بارند

لحظ   اازا تلخ   اند هااری اسهت که  کههی را که  د سهتش داریهد بهرای 

ههای هها، یگانبار این را دیدن که  زانوادههمیش  ا  دست بدهیدا من چادین 

نظامی، شهرها   حتی کل ی  کشور در این لحظات بهیار غم انگیز در کاار 

 .هم بودند

ی  بار یدی ا  ماموران با تجرب  ارتش در عرا  را کشتادا برادر د الوی ا  

 .محدم   با صلابت ایهتاد   حتی ب  د ستان برادرش هم دلداری داد

ی  بار هم ی  کمانهد ی کشهت  شهده ا  پایگهاه سها انا در جورجیها را به  

اش برگرداندندا کل یگان با یونیفرن ا  کلیها تا بار مورد علااه  کمانهد  زان 

تمهان مهردن سها انا ههم در   ادر زیابان ریور پیدرا  راهمراهی   تشیی  کردند

کها  سهربا ان   تمهان   ،طول مهیر ایهتاده بودندا آتش نشانان، افهران، پلیس

آن مردن عادی شهر ا  هر اشری به  سهربا  کشهت  شهده ادای احتهران کردنهدا

 .بوددر افغانهتان کشت  شده سربا 

در افغانهههتان سههبوط کههرد، تزههداد  یههادی ا   ۲۲ اتههی هواپیمههای سههی  ی 

مهافران ب  همراه زلاهان در آن سهانح  مردنهدا سهربا ان دیگهری که  در آن 

فهردای آن ر   د بهاره   ایگان نیر ی هوایی بودند ب  آنها ادای احتران کردند

زواهاهد که  ب  آسمان پر ا  کردند چون مزتبد بودند سربا ان کشت  شده می

 .ماموریتشان پایان یابد
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سربا  گارد ملی  ۶مامور  یته    ۲5ی  بار هم ی  هلیدوپتر سبوط کرد   

 .کشت  شدند   کل کشور را عزادار کرد

کایما مان لحظات غم انگیز بههیاری را تجربه  مهیها در  ندگیتمان ما انهان

دهیم یها اتفها  بهد دیگهری  اتی کهی که  د سهتش داریهم را ا  دسهت مهی

شههداد   دنیایمههان را تیههره   تههار دهههد، ر حمههان در هههم میبرایمههان رخ می

 .کادمی

سزی کاید در آن لحظات بهیار بد ب  عمق  جودتان بر ید   بهترین زود را 

 .نشان دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تختخوابت را مرتب کن  50
 

 

 

 .فصل نهم: به دیگران امید بدهید

اگر خواهان تغییر دنیا هستید، حتی وقتتی تتا گتردن در گتل و 

 .اید آواز بخوانیدلای فرو رفته

کیلومتر در ساعت ا  اایانوس در حهال در   ۳۰سرعت بیشتر ا     با  آن شب باد

توانههتیم مهاه را بایاهیم   نهور حال   یدن بهودا آنبهدر تاریه  بهود که  نمی

 .بودندها هم پشت لای  ا  ابرها کمرنگ شدهستاره

مه  بودا من تا سیا  در گل   لای فر  رفت  بودن   کل بدنم پهر ا  لجهن شهده

توانهتم اطهرافم غلیظی ا  زا  جلوی دیدن را گرفت  بود   زیلی سخت می

هایم بهود که  در گهودال دیدن همدلاسیرا بایاما تاها چیزی ک  ب  زوبی می

 .کاار من بودند

ههای بهاتلاای که  به  تیجوانها پاجمین ر  ی بهود که  کهلاس مها را به   مین

 .مزر ف بودند برده بودندا پاجمین ر   ا  هفت  جهامی

ترین بخش ا لهین مرحله  آمهو ش کهارآمو ان سهیل بهودا هفت  جهامی مهم

ها،د ههای رحمانه  مربیههای بیزهوابی   اذیتر   بی  ۶تمریاات آن شامل  

بهیار طولانی، شاا کردن در اایانوس، موان  صزود ا  طااب جلهات بدنها ی 

 .شدهای بادی کوچ  می اف  با اایقهای بی  پار   دن

های دیگر هدف تمرین هفت  جهامی هم حذف افراد ضهزیف بهودا ا  تمرین

توانهتاد عضو یگهان حذف کهانی ک  ب  اندا ه کامل سرسخت ناودند   نمی

 . یته نیر ی دریایی باشاد

 .شدندداد ک  زیلی ا  کارآمو ها در همین هفت  حذف میآمار نشان می

تر بهودا بهین های دیگر هفت  جهامی سهختهای باتلاای ا  تمان اهمت مین



تختخوابت را مرتب کن  51
 

 

 

های  جهود داشهت ها   مردابسن دیگوی جاوبی   کشور مدزی ، باتلا 

بهود   غلظهت آن مثهل زها  رس، ک  بارید  بزرگی ا  گل را ایجهاد کرده

به  .رناد  تا ایاجها را پهار   ده بهودیموعصر همان ر   با اایق ا  ک.زیس بود

 .تا  ارد گل شویم ندمح  ایاد  رسیدیم دستور داد

بود که  احههاس سهرما   گر هی  یادی هم طراحهی شهده  -مهاببات فردی

زیهی داشت  باشیما هم  جای بدنمان پر ا  گل   لای بودا تمان انرنیمهان در 

چهار ساعت طول کشید تا آن تمرین تمان شهد .بوداثر گل   لای گرفت  شده

  بزد ا  آن ا  شدت زهتگی   سرما توان حرکت کردن هم نداشتیما  اتهی 

غر ب شد باد شهر ع به    یهدن کهرد   ههوا سهردتر شهد   ایهن کارمهان را 

تر کردا آن ر   چهارشاا  بود   هاو  س  ر   تا پایان باای مانده بهودا سخت

لحظه   گفتاهد که زیلهی ا  سهربا ها می  ارا حههابی بازته  بهودیمر حی  مان  

بهود ر بر  شدن با حبیبت رسیده استا تمان بدنمان  رن کرده سرنوشت سا ِ

 الر یدیم   همگی ما ناامید بودیم  ا  شدت سرما می

ها ب  سمت  مین باتلاای رفت   ا  پشت سهرش نورههای شههر یدی ا  مربی

زواهیهد ای گفت کمی استراحت کاید   اگهر میپیدا بودا ا  با لحن د ستان 

 .توانید کاار ما د ر آتش باشیایدمی

آنها سوپ مرغ   اهوه داشتادا به  مها اجها ه داده بودنهد تها طلهوع زورشهید 

زواستاد که  پیشهاهاد مربهی را ااهول استراحت کایما زیلی ا  کارآمو ها می

 .انگیز بودکاادا پیشاهاد آتش گرن   استراحت   سوپ   اهوه  اازاً  سوس 

 زیلی   د مشخص شد ک  بهای این پیشاهاد چ  چیزی بوده استد

توانهتاد مهدتی اسهتراحت کردند ببی  کلاس میگیری میاگر پاج نفر کااره
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کارآمو ی ک  کاار من بود به  سهمت مربهی حرکهت کهردا دسهتش را .کااد

توانهت ادام  دهد دستش را کشید   دیگر نمیک  گرفتم تا مان  شون  لی ا  

دانههت  اتهی که  ا لهین نفهر ا مربی لاخاهد  د چهون میب  سمت مربی رفت

 .شوندگیری کاد دیگران هم تهلیم میکااره

همان موا  ا  میان    ه باد صدای آ ا ی به  گوشهمان رسهیدا صهدایی که  

دلاشین ناود  لهی همه   دزوانآ ا ی ک  می اگرفت    زهت  اما رسا   بلاد بود

شاازتادا ی  صدا تادیل شد ب  د  صدا   زیلی   د همگی شر ع آن را می

 .ب  آ ا  زواندن کردیم

سربا ی ک  ب  سمت مربی رفت  بود زیلی سری  برگشت   ا  هم همراه ببیه  

 .شر ع ب  زواندن کرد

 !آ ا  نخوانید  اااکافیهت :مربی فریاد  د

ا  سر ارشد کلاس فریاد  د   ب  ا  دستور داد ک    ااما هیندس گوش ندرد

 .کلاس را کاترل کاد اما ا  هم موفق نشد ک  کلاس را ساکت کاد

تر آ ا  گرفتیم   اهویکرد انگیزه بیشتری میهر چبدر مربی بیشتر تهدید می

لاخاد را ر ی صهورت مربهی ،توانهتیم در انزداس نور آتش  می.زواندیممی

توانهد اهدرتش را به  آن ر   هم ی  درس مهم گرفتیم: یه  نفهر می.بایایم

تواند الهان بخش ببی  باشد   ب  اطرافیانش تمان گر ه انتبال دهدا ی  نفر می

 .امید بدهد

مهها هههم  ،توانههد آ ا  بخوانههداگههر کهههی کهه  تهها گههردن درگههل فر رفتهه  می

ما ههم  ،تواند در آن سرمای سخت ادام  دهدتوانیما اگر فبط ی  نفر میمی

 .توانیمتوانیما اگر ی  نفر طاات   تحمل ادام  دادن دارد اطزاً ما هم میمی
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های نگران در سالن بزرگ پایگاه نیر ی هوایی د  ر د ر هم جمه  زانواده

هایی که  در آغهوش مادرشهان گریه  ا سالن پر بود ا  صهدای بنه بودندشده

کردند   پدر   مادرهایی ک  ب  زاطر همدردی دست یدهدیگر را گرفته  می

 .بودند نانی ک  با نگاهی زهت    ناامید ب  د ردست زیره شده  بودند

ی  هلیدوپتر ک  تفاگداران نیر ی دریهایی  ،ب ر   اال ا  آن ر    5درست  

 ۳۸بهودا تمهان بود   هلیدهوپتر سهبوط کردهشهده  ،تیرانهدا یکردرا حمل می

بودند   ایههن یدههی ا  بزرگتههرین نفههری کهه  در هلیدههوپتر بودنههد کشههت  شههده

 اها اتفا  افتاده بودهایی بود ک  در جاگ با تر ریهتفاجز 

های در پایگاه بیاید   زانواده  ۱۷ارار بود ی  هواپیمای بزرگ باربری سی  

ههایی که  ر ی آنهها سربا ان کشت  شده را بر سر تابوت سربا ان باردا تابوت

 .بودپرچم آمریدا کشیده شده

رئیس جمهور آمریدا،   یهر دفهاع   چاهد   یهر   ارشهد دیگهر  ارد سهالن 

 .های عزادار ادای احتران کردندشدند   ب  زانواده

هایی شای  آن را  یاد دیده بودن   همیشه  شهرکت اال ا  آن ر   من مراسم

دانههتم تههلیت   حضهور کردن در چاین مراسمی برایم سخت بودا  یهرا می

 .من برای کهی ک  عزیزش را ا  دست داده اصلاً اهمیتی ندارد

ها بودیم  لهی مهن ههیچ ب  همراه همهرن گوورگن مشغول صحات با زانواده

فشهردن در آغوشهم میها راآنکردن تا تهلی زاطر آنها باشدا حرفی پیدا نمی

ای دانههتم که  ههیچ کلمه کردن ک  ب  آنها دلداری دهم  لهی می  سزی می

 .ادرت دلداری دادن ب  آنها را ندارد

ان همانطور ک  ر بر ی زانم مههای  انهو  ده بهودن متوجه  زهانواده کاهاری



 تختخوابت را مرتب کن  54
 

 

 

 دندا ننرال جان کلی اد بلاهدی لی حرف میشدن ک  داشتاد با ننرال جان کِ

بودا رن نیر ی دریایی بر تاش کردهوگادمی بود   یونیفوداشت   موهایش ج

های داغدار، چادان هم ر ی آنها بی تاثیر ناهودا ا  به  همدردی ا  با زانواده

فشههرد   دستانشههان را  د   آنههها را در آغوشههش میههها لاخاههد مههیزانواده

های ا  بیشهتر ا  ههر با دیهد کااهده دیگهری بهرای گرفتا حرفصمیمان  می

کرد   با امید برای های عزادار تهدین بخش بودا ا  آنها را در  میزانواده

کههرد   هها را در  می دا ا  بهها تمهان  جههودش آن زانوادهآنهها حههرف مهی

دانههت که  داغ ا  دسهت آنها دلداری   امید دهد  یهرا ا  میب     توانهت  می

 .دادن فر ند در جاگ تا چ  اندا ه تلخ است

در حالی ک  در گردان سون گر ه   ۲۰۱۰فر ند ا  نا بان رابرت کلی در سال  

 .کرد، در افغانهتان کشت  شدپاجم تفاگداران دریایی زدمت می

توانهت آنهها را در  کاهد چهون زهودش همناهین باابراین ننرال کلی می

 .ر  ها را تحمل کاددردی را پشت سر گذاشت  بود   توانهت  بود آن 

گرفتم در  اا  آن ر  ها من بها آن من هم ا  دیدن جان کلی اوت الب می

ترسهیدن که  نداهد ایهن اتفها  کهردن  لهی ا  ایهن میها همدردی میزانواده

 .ر  ی برای من هم رخ دهد

توانیهد غهم ا  دسهت دادن ایهد که  آیها میتا ب  این حهال به  ایهن فدهر کرده

اید کهه  اگههر ا  دنیهها بر یههد فر نههدتان را تههاب آ ریههدد یهها بهه  ایههن اندیشههیده

 کااددتان چگون  د ری شما را تحمل میزانواده

اش را شهامل امید داشت  باشید   ا  زدا ند تباضا کاید ک  لطهف   مهربهانی

برایتهان  ،حالتان کاد   هرگز چاین غمی را ک  حتی اابل تصور کردن نیههت



تختخوابت را مرتب کن  55
 

 

 

 .پیش نیا رد

 .  ننرال جان کلی با هم د ست صمیمی شدیم س  سال بزد من

همهرش بود   پدر مهربانی بهرای دزتهرش   ،ا  همهر ادرتمادی برای کارن

 .کت   پهر بزرگش سرگرد جان کلی   ی  نظامی برجهت  بود

داد   امیهد ار کهردن ا  همیشه  باعهث ا  همیش  ب  تمان اطرافیانش امید مهی

 .اوی بمانیمشد ک  درد   غم را تحمل کایم   می

توانیهد امید، ادرتمادترین نیر یی است ک  در کائاات  جود داردا با امید می

 .های تحمل ناپذیر را تحمل کایدب  تزالی   عظمت دست یابید   فاجز 

 .گاهی فبط ب  ی  نفر نیا  دارید تا تغییر کاید

کایم ک  تها گهردن در گهل   لای فهر  ها در  ندگی احهاس میزیلی  ات

مان این است ک  با صدای بلاد آ ا  بخوانیم   ایما آن موا  تاها راه چارهرفت 

دست اطرافیانمان را بگیریم   ب  آنها امید بدهیما  یرا همیشه  فرداههای بهتهر 

 .کشادانتظارمان را می
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 .فصل دهم: هرگز تسلیم نشوید

هتا را بته صتدا در اگر خواهان تغییر دنیتا هستتید، هرگتز زن 

 .نیاورید

کهارآمو  دیگهر درا لههین ر   د ره آمو شهی در سهیل، زاههردار  ۱5۰مهن   

 .ایهتاده بودیم

  پوتین جاگهی به  پها داشهت   شهلوار کوتهاه زاکههتری   کدر حالیمربی  

داشهت در محوطه  بهزرگ آسهفالت اهدن   ،بودتیشرت آبی   طلایی پوشهیده

بودا  دا  نگ برنجی بزرگی در مزر  دیهد تمهان سهربا ان آ یهزان شهدهمی

 .رفتمربی داشت ب  سمت  نگ بزرگ می

مهاه آیاهده  ۶د نیهد که  آاایون امر   ا لین ر   حضورتون توی سیل ا می -

هههای نظههامی ایههالات متحههده ر  ترین آمو شبهههیار سههخت    اههراره سههخت

 .بگذر نید

 .شد در چهره سربا ان دیداضطراب   نگرانی را ب   ضوح می

 اک  تا حالا توی  ندگیتون تجرب  کردید   ترین چالشیاین سخت -

د نم کهه  های تهها ه  ارد نگههاه کههرد   گفههت: مههیما، بنهه  اورباغهه ا  بهه 

کام که  مهیتونید تا آزر د ره بمونید   مام تمان تلاشهم ر  هاتون نمیزیلی

 .  دتر برید

هایی که  داریهد ر  به  چهالش رحمانه  داد  د: مهن تمهان محهد دیتبزد بی

کاما مطمون باشید رد   داغون میاتون شما ر  زُهکشم   جلوی هم تیمیمی

 .ش  نداید  !ک  ایاجا عذاب زیلی  یادی زواهید کشید

تونیهد همهین الان انصهراف بزد طااب  نگ را کشید   با پو زاد گفت: می
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 .بدید   درد ندشید

 .بزد د باره طااب  نگ را کشید   صدای بلادی در فضا پینیده شد

اگر د ست دارید همین الان این  نگ ر  س  بار بزنیهدا ا ن  اهت دیگه   -

صاح   د ا  زواب بیدار شید یا توی آب سرد شااهای طولانی   دمجاور نیهتی

 .کشیدنگ ر  بزنید عذاب نمی اگر این   اکاید

 لی ی  چیزی ر  هم بگهما اگه  الان کاهار  :چاد لحظ  سدوت کرد   گفت

بدشید محال  ک  تا آزر عمرتون حههرت نخوریهدا چهون ههیچ  اهت تههلیم 

 .کا تر نمی  کاار کشیدن هیچ کاری را آسان نشد

نفهر مانهده بهودیما  ۳۶بودیم نفری که   ارد شهده ۱5۰بزد ا  شش ماه ا  بین 

کام ک  آنها هم ماناد مربی فدر میمناگیری کردند ببی  تهلیم شدند   کااره

 .تا آزر عمرشان حهرت زواهاد زورد

ترین درسی بود ک  ا  د ره آمو شی یگان  یته نیهر ی دریهایی در این مهم

 ".هرگز تهلیم نشوید  "سیل گرفتم:

رسهد ها ب  نظر میای است اما در  اا  در  ندگی زیلی  اتاین جمل  ساده

تری است   ادام  دادن بهیار سهخت   طااهت ک  تهلیم شدن راه زیلی ساده

در شرایطی ارار بگیرید ک  هم  چیز بر علی  شما باشد  ممدن استفرساستا  

 .ترین راه ممدن باشدترین   راحت  تهلیم شدن ماطبی

 لی من همیش  ا  مردان    نانی الهان گرفتم ک  در  ندگیشان هرگهز تههلیم 

 .باابراین هرگز هم حهرت نخوردند  انشدند

 لی ا  بین تمان آنها هیندس ب  پهای کمانهد ی جهوانی که  در بیمارسهتان 

 .رسدافغانهتان دیدن نمی
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ی  ر   بزد ا  ظهر زار بدی ب  من دادنهد   گفتاهد که  یدهی ا  سهربا انم 

ا  را ب  بیمارستان نظهامی انتبهال  یپایش را ر ی مین گذاشت    ا  طریق هوای

دادندا من ب  همراه فرمانهده هاهگ کمانهد یی، سهرهاگ اریه  کهوریلا به  

 .بیمارستان نزدی  مبر رفتم

اش  صهل بهود ر ی هایی به  دههن   افهه  سهیا آن سربا  در حالی ک  لول 

های ناشهی ا  با  هها  صهورتش جهای سهوزتگیدرتخت درا  کشیده بهودا  

شدا پتوی ر ی بدنش در اهمتی ک  جای زالی پاهایش بهود انفجار دیده می

 .بودصاف ر ی تخت افتاده بودا ندگی ا  تغییر بهیار  یادی کرده

کهردن من بارها   بارها ب  بیمارسهتان جاگهی رفته  بهودن   همیشه  سهزی می

های انهانی ر ی من تاثیر  یهادی داشهت  باشهادا چهون اجا ه ندهم غم   رنج

این اهمتی ا  جاگ بود   ناچار ب  پذیرش آن بودنا امها آن شهب به  شهدت 

پههرن  ا غمگین بودن کماند یی ک  در مبابلم درا  کشیده بود حتی د  سال 

 .کوچدتر بود

 .سال  ب  اسم آدان بیتس ۱۹ی  کماند ی  

بود   این ا لهین ماموریهت جاگهی ا  تاها ی  هفت  پیش  ارد افغانهتان شده

ا  بودا هوشیار ناود   ظهاهراً به  ا  دار ی زهواب آ ر داده بودنهدا دسهتم را 

اش گذاشتم   برایش دعا زواندنا همان موا  پرستار  ارد اتا  شد ر ی شان 

مانهد هرچاهد د  ا   نده می  :بزد ب  من گفت  ا   ضزیت سربا  را چ  کرد

ا  ا  تشهدر کهردن   .هایش بههیار  یهاد هههتادپایش اط  شهده   سهوزتگی

 .گردن تا ا  را بایام اتی سربا  ب  هوش بیاید با  می  :گفتم

 .تون  باهاتون صحات کا هوشیاره الان هم می :لاخاد  د   گفت
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 .ا  چشمانش را با  کردا سرببزد آران کماند ی جوان را تدان داد

الان ادرت تدلم نداره  لی چون مادرش ناشاوا بوده بلده که    :پرستار گفت

 ابا ایما   اشاره حرف بزن 

ی  کاغذ ب  من داد ک  ر یش چاد علامت بهود که  علائهم مختلهف  بهان 

 .داداشاره را نشان می

اش د  پایش را ا  دسهت داده بایهد دانهتم ب  کهی ک  در ابتدای جوانینمی

 چ  بگویمد

بود   چشهمانی پهر ا  زهون به  مهن ا  با صورتی ک  در اثر انفجار  رن کرده

 .زیره شدا دستش را بالا برد   با  بان اشاره شر ع کرد ب  حرف  دن

 .حالم زوب میش  :با کم  علائم ر ی کاغذ متوج  شدن ک  گفت

 . اتی ک  زوابش برد ا  بیمارستان زارج شدن   گری  کردن

در طول مدتی ک  با سربا ان  زمی ر بر  شهدن هرگهز ههیندس را ندیهدن 

 !حتی ی  نفر اک  ا   ضزیتش شدایت کاد

تمان سربا ان سرنوشت زودشان را پذیرفته  بودنهد   به  آننه  که  انتخهاب 

کردندا آنها فبط د ست داشتاد ک    دتر زوب شوند بودند افتخار میکرده

 .ا  آنها بود نمون  بار ی تا ب  همهاگرانشان بپیوندندا آدان بیتس

کمانهد یی  ۷5مراسهم تغییهر فرمانهدهی هاهگ  در ی  سال بزد ا  آن اتفا 

بهیس را دیهدن که  بها د  پهای مصهاوعی     بودنا در آنجها آدانشرکت کرده

بودا ا  حتهی چاهد تها ا  کمانهد ها را به  رن مرتای بههیار جهذاب شهدهویونیف

های  یادی را پشت سر گذاشت  بود   چالش بارفیدس فرازوانده بودا سختی

های هههای  یههادی ر یههش صههورت گرفتهه  بههود   تواناخشههیعمههل جراحی
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ا  ب  هم  اهول داده بهود که  حهالش   ادردناکی داشتا  لی هرگز تهلیم نشد

 .بودزوب شود   حالا شده

 لی اگر ب  اطرافتان نگاه کاید   ا ندگی همیش  پر ا  چالش   گرفتاری است

همیش  کهانی ههتاد ک   ضزشان ا  شما بدتر استا اگهر بخواهیهد به  حهال 

،اطزا رفتهار زهوبی باشهما نخواهدشهدا پهس دلخهور زودتان تأسف بخورید  

 نشویدا

گله  کایهد  ،اگر شدایت کاید   ا  چیزههایی که  در  نهدگی نصهیاتان شهده

 .تر زواهد شد ندگی برایتان سخت

ها مبا مهت کایهد   دسهت ا   لی اگر اراده داشت  باشهید   در برابهر سهختی

ر یایتان ندشید، مطمون باشید ک   ندگی هم همانطور پیش زواهد رفت ک  

 .زواهیدشما می

 .هرگز  نگ را نزنیدحواستان باشد

یادتان باشد ک  ر  تان را با انجان دادن ی  کار کامل آغا  کاید   کهی را 

ها احتران بگذارید   بیابید ک  کاارتان باشد   ب  شما کم  کادا ب  تمان آدن

این را بدانید ک   ندگی همیش  مطابق میل شما پیش نخواهد رفهت   ممدهن 

 باشهید،های  یادی را تجرب  کاید اما ادرت ریه  داشهت   است ک  شدهت

تر ههههتاد را جلهوی   رگوهها بایهههتید   دسهت کههانی کهه  ا  شهما ضهزیف

مطمون باشید اگر این کارهها را انجهان دهیهد نه  .بگیرید   هرگز تهلیم نشوید

 .تاها  ندگی زودتان بلد  دنیا را تغییر زواهید داد
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 التحصیلی در دانشگاه تگزاسسخنرانی جشن فارغ

 2014می  17

چیزههایی  "د ست دارنا شزار این اسهت:من شزار دانشگاه تگزاس را زیلی 

 ".تمان جهان را تغییر زواهد داد ،شودک  ا  ایاجا شر ع می

التحصیل شوندا یدهی ا  دانشجو ا  این دانشگاه فارغ  ۸۰۰۰ارار است امشب  

نوشهت  بهود: یه  آدن  ask.Com ابزارهای ادرتماهد تحلیلهی یزاهی سهایت

شهود هزار آدن دیگر ر بهر  می ۱۰مزمولی آمریدایی در  ندگیش با بیش ا  

نفر را تغییهر  ۱۰ این تزداد کمی نیهتا  لی اگر همان ی  نفر، تاها  ندگی 

 ۲۰۱۴التحصیلان سهال سال بزد، فارغ ۱۲5نهل گذشت یزای در  5دهد  اتی  

 .اندمیلیون نفر را تغییر داده  ۸۰۰ ندگی 

میلیون نفر د  برابر  ۸۰۰شوید ک  اگر ب  این عدد زوب فدر کاید متوج  می

 .جمزیت آمریداست

میلیهارد را  ۸بیاید  ندگی کل مردن جهان یزای نهل جلوتر بر ید میاگری 

نفر را تغییر دهید به  ایهن  ۱۰گویم  ندگی متحول زواهد کردا الات  ایاد  می

 .مزای نیهت ک   ندگی همیشگی آنها تغییر زواهد کرد

ها شاهد چاین تحولاتی بودنا مهثلاً یه  بهار یه  من ب  شخص  زیلی  ات

ای ک  در بغداد  جود داشت، ب  جای سهمت راسهت به  افهر جوان در جاده

سربا ی که  در جوزه  ا   ۱۰سمت چپ پینید   همین تصمیم ا  باعث شد 

 .ا  حمل  دشمن در امان بماناد ،بودند

بار هم در استان اادهار افغانهتان، افهری ا  تیم ارتااطی  نان حدس  د ی 



 تختخوابت را مرتب کن  62
 

 

 

کیلهویی  ۲۰۰ک  مشدلی  جود دارد   توانهت گهر ه پیهاده نظهان را ا بمهب 

 .د رکاد   جان سربا ان را نجات دهد

ن  تاها زود آن سربا ان بلد  فر ندان متولد نشده آنها فبهط به  زهاطر یه  

تصمیم درست نجات پیدا کردا همیاطور فر ندان فر ندانشان   چاهدین نههل 

 اتوانهد شهر ع شهودتغییر دادن دنیا ا  ههر جهایی   توسهط ههر کههی می.بزد

باابراین هر چیزی ک  ا  این دانشگاه آغا  شود ادرت ایهن را دارد که  تمهان 

جهان را متحول نمایدا  لی بزد ا  تحول   دگرگون دنیا، دنیا چگون  زواهد 

 .شددمن مطمون ههتم بهیار بهتر ا  این زواهد شد

های ایهن دریهانورد کام ک  فبط چاد دایب  ب  حرف لی ا  شما زواهش می

ا من پیشاهاداتی دارن ک  ممدن است ب  شما کم  کاد تا پیر گوش بهپارید

 .دنیایتان را متحول کاید

ان  لهی شه  ندایهد ان یاد گرفته ها را ا  د ران زدمت نظامیمن این درس

 .ک  اصلاً مهم نیهت اگر شما نظامی نیهتید

تان هم اصلاً جاهیت، نتاد، مذهب، گرایش ذهای، شغل   موازیت اجتماعی

ههایی که  مهن مهم نیهتا تمان ما مشدلاتی شای  به  ههم داریهم   ایهن درس

هایتان کم  زواهد کهرد  ها   چالشمدشدر کشان ب  پیر  ی شما  گرفت 

 .برای پیشرفت   متحول کردن دنیایتان بهیار کاربردی ههتاد

سال در نیر ی یگان  یته نیر ی دریهایی ارتهش آمریدها بهودنا  لهی   ۳۶من  

هههای مههن ا  دانشههگاه تگههزاس آغهها  شههدا ا   مههانی کهه  بههرای شههر ع درس

گذرانهدن د ره آمهو ش پایهه  سهیل بهه  کور نهاد  کالیفرنیهها رفهتم  دانشههگاه 

 .تگزاس را انتخاب کردن
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های شش ماه آمو شی بهیار سخت   طاات فرسا بودا شش ماه پر ا  د یدن

ههای سهرد سهن دیگهو در شهاا در آب  ،های نهرنعذاب آ ر ر ی شن  ماس 

ان تمریاهات بدنهها ی بههیار جههای موان ،انهای شب،رد شهدن ا  میهداننیم 

 ااازوابی، احهاس سرما   زیهی   درماندگیسخت، ر  های متوالی بی

ای مها را تحبیهر     شهداج  کردنهدا  یهرا حرف در آن شش ماه جاگجویان 

هههایی را بیاباههد کهه  فدههر   جهههم آنههها ضههزیف اسههتا زواسههتاد آدنمی

پیدایشان کااد تا نگذارند عضو نیهر ی یگهان  یهته شهوندا آنهها   ادزواستمی

نظمهی   های پر ا  اسهترس   بیزواستاد کهانی را پیدا کااد ک  در مدانمی

دشواری، تحمل داشت  باشاد ن  تاها در آن شش ماه بلد  برای تمان عمر ما را 

 .پر رش دادند

درس را ا  د ره آمهو ش یگهان  یهته سهیل یهاد گهرفتم   آر     ۱۰من این  

 اکام ک  برای شما هم مفید باشادمی

تمهان آنهها کهاه  سهربا ان  که  های د ره آمو شی سهیلصاح هر ر  ، مربی

کردنهد  دند  ا لهین کهاری که  میجاگ  یتاان بودند، ب  زوابگاه ما سر می

اند یا نه د کردندا ایاد  آیا آندادر شدهها را بررسی میاین بود ک  تختخواب

اند   پتوی ها کامل ر ی تخت کشیده شدههایش صاف است   ملحف گوش 

 دا شده است یا ن تاضاف  هم درست

این کاری پیش پا افتاده بود  لی  ظیف  هر ر   ما همین بودا هرچاهد در آن 

ر  ها ب  نظر ما این کار مهخره بود  لی ماطق آن بارها   بارها برای ما اثاات 

تان است را درست انجهان دهیهد اگر هر ر   صاح ا لین کاری ک   ظیف .شد

احههاس غههر ر زواهیههد داشههت   بههرای انجههان دادن کارهههای دیگههر انگیههزه 
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این حبیبت تاکیهد دارد که  اگهر کهاری  ب  مرتب کردن تخت.زواهید یافت

توانیهد کارههای بزرگتهر را کوچ  را ب  درسهتی   کامهل انجهان ندهیهد نمی

 .کامل کاید

اید    اتههی بهه  ماههزل فههر  کایههد ر   زیلههی بههدی را پشههت سههر گذاشههت 

شهما را  هشوید، ایهن ماظهرزواب مرتب شده ر بر  میگردید   با تختبرمی

 .ر   بهتری بها ید ا فرداکاد ک  تشویق می

 

بنابراین اگر خواهان تغییر دادن جهتان هستتید، روزتتان را بتا 

 .خوابتان آغاز کنیدمرتب کردن تخت

 

شهدندا ههر ههای اهایبرانی تبههیم میکارآمو ها در د ران آمو شی ب  گر ه

شد ک  س  سربا  در هر طهرف اهایق گر ه اایبرانی ا  هفت سربا  تشدیل می

دار هدایت اایق بودا آنها هر ر   ر ی سهاحل دانسلاستیدی   ی  نفر هم  

ههای بههیار دسهتور بگیرنهد   چاهدین مایهل در موجتاماندنهد  آماده ماتظر می

متههر  ۳تها  ۲سهن دیگههو در  مههتان به  ارتفههاع ههای موجسهخت پهار  بزناههدا 

 .رسیدند   پار   دن ر ی آنها ب  شدت سخت   طاات فرسا بودمی

ههها را در هههم  دیم تهها موجبایههد بهها شههمارش سههداندار هماهاههگ پههار  مههی

 .شدهتیممی

کردند  گرن  اایق بهر زهلاف جههت مهوج ت  ت  سربا ها باید تلاش می

 .گشتیمچرزید   ب  سمت ساحل برمیمی

 ا دیمهم  باید با هم   هماهاگ پار  می
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توانید ب  تاهایی ا  پس تغییر دنیها بهر بیاییهد   به  کمه  شما هیچ  ات نمی

ا برای رسیدن ب  مبصد ب  کم  همدارتان یا د ستتان   یها دیگران نیا مدید

ها نیا مدیدا پس اگر زواهان تغییر جهان ههتید کهی را بیابید ک  حتی غریا 

 .کاار شما پار  بزند

نفر باای ماندا باابراین تاها شش اایق  ۴۲نفر ابتدایی   ۱5۰پس ا  چاد هفت  ا   

سربا  اد بلاد بودن   اایق سربا ان کوتهاه ا  ۶هفت نفره داشتیما من ب  همراه  

گهر ه "متر بهود   به  آنهها لبهب سهانتی  ۱۷۰هم  بهتهر بودنهدا اهد آنهها  یهر  

 اداده بودیم "کوچولو

یه   ،یه  سهیاه پوسهت ،گر ه آنها شهامل یه  آمریدهایی سهرخ پوسهت

ی  یونانی   ی  آمریدایی ایتالیهایی   د  جهوان   ،ی  آمریدایی  ،لههتانی

 اا  مااطق شمالی ایالات متحده بود

 . دندحرکت   شاای آنها ا  ببی  سریزتر بود   تادتر هم پار  می

ههای غواصهی کوچولوهها را مههخره ههای دیگهر همیشه  کفشمردان گر ه

کردند  لی همیش  انتهای تمرین این گر ه کوچولوها بود ک  به  دیگهران می

 .رسیدندزاد چون همیش    دتر ا  ببی  ب  ساحل میمی

نه  رنهگ .هیچ چیزی جز اراده انهان اهمیت نداشت  سیلدر د ره آمو شی  

ن  تحصیلات   ن  جایگاه اجتماعی   پول هیچ کهدان  ،ن  نتاد ،ن  اون  ،پوست

اگر زواهان تغییر   تحهول دنیها هههتید افهراد را بها بزرگهی الاشهان .مهم ناود

 .های غواصی آنهابهاجید ن  سایز کفش

هایمهان کلاه  اکردنهدهها را نیهز چه  میها چادین بار در هفت  یونیفرنمربی

هها کهاملاً اتهو کشهیده   سهگ  شهد، یونیفرنباید آهار زهورده   صهاف می
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کمرباد هم باید برا    بد ن هیچ لدی بودا اما اگهر تمهان ایهن چیزهها را ههم 

هها به  ههر حهال چیهزی بهرای کردیم با  هم کافی ناود چون مربیرعایت می

 .کردندایراد گرفتن پیدا می

شهدیم   در تاای  آنها هم ایاگون  بود ک  بایهد بها لاهاس نظهامی  ارد آب می

 دیم تا کل بدنمان پر ا  می تهای ساحل غلحالی ک  زیس بودیم ر ی شن

گفتادا ههر کهس که  تاای  کلوچ  شدری می  ،شدا ب  آن تاای شن   ماس  می

مانهدا شد بایهد کهل ر   را به  همهان صهورت میتادیل ب  کلوچ  شدری می

برای زیلی ا  کارآمو ان پذیرش این موضوع بهیار سخت بود ک  هر چبهدر 

دانهتاد هدف این بهود که   یرا نمی ند،شدهم تلاش کااد با  هم تشویق نمی

ها با ایاده  عیب باشدا بزضی  اترممان بیواراده ما را بهاجاد ن  ایاد  یونیف

آماده بودیم   عملدردمان هم زوب بود، با  هم تاهدیل به  کلوچه  شهدری 

 . ندگی هم همین طور است  اشدیما دایباً ماناد  ندگیمی

 ات ا  کلوچ  شدری نترسید   به  سهمت هیچاگر زواهان تغییر دنیا ههتید 

 .جلو حرکت کاید

در آن د ره هههر ر   بهها ر یههدادهای فیزیدههی مختلههف مههورد آ ار اههرار 

رد  ،های سخت بدنها یها تمرینگرفتیما شااها   د های طولانی، ساعتمی

 ....های موان شدن ا  میدان

اسهتبامت مها را ار یهابی کااهدا در ههر ر یههدادی  ادزواسهتهها میمربی  یهرا

استانداردهایی  جود داشت مثلاً در ی   مان زهاش بایهد آن تمهرین انجهان 

توانههتیم اسهتاندارد را رعایهت نداهیم، اسهممان  ارد لیههت شد اگهر نمیمی

 .شدسیر  می
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سیر  د  ساعت تمرین اضافی بزد ا  تمریاات طاات فرسها بهودا در حهالی 

که  کههاملاً زهههت  بههودیم   ر حمهان را ا  دسههت داده بههودیم بایههد تمریاههات 

هها در آن د ره آمهو ش را تهر  دادیما زیلیتر دیگری را انجان مهیسخت

زواستاد ک  نامشان  ارد لیههت کردندا هم  ا  سیر   حشت داشتاد   نمی

 .شود سیر 

دانهههتیم کهه  تر بههود  یههرا میحتههی ر   بزههد ا  سههیر  هههم شههرایط سههخت

 .کشادهای بیشتری انتظار ما را میسیر 

ر  را تجرب  کردند  لی کههانی که  آن را تحمهل یالات  تمان کارآمو ان س

تر بودنهد  یههرا درد سهیر  اسهتبامت در نهی   اههدرت کردنهد همیشه  اهوی

 .دادجهمانی بیشتری ب  ما می

های سهختی را سراسر ندگیمان پر است ا  سیر ا مها در  نهدگی شدههت

دهیم   تها کشیما گاهی امیهدمان را ا  دسهت مهیکایم   عذاب میتجرب  می

شویما  لی اگر زواهان تغییر دنیا هههتید عمق  جودمان ب  چالش کشیده می

 هرگز ا  سیر  نترسیدا

بایهههت حههداال هفتهه  د  بههار ا  میههدان موانهه  عاههور تمههان کارآمو ههها می 

بودا ا  جمل  ی  دیوار س  مان  درست شده  ۲5کردندا مهیر آن میدان ا   می

متری، سهیم زهاردار   چیزههای دیگهرااا  لهی مهان    ۹متری، ی  مان  طاابی  

تر بهودا  یهرا یه  سهر آن به  برجه  سه  طااب نجات ا  تمان آنهها سهخت

متهر د رتهر ا  بهرج بهود   زیلهی ا  آن   ۳۰ای  صل بود   سر دیگر آن  طاب 

گهرفتیم رفتیم   ا  آن بالا سر طاهاب را میتر بودا ما باید ا  برج بالا میکوتاه

زهوردیم   ا  سهمت دیگهر آن پهایین ر میشدیم   بزد سُ  ا  آن آ یزان می
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رکورد پریدن ا  آن چاهدین سهال بهود که  توسهط کههی شدههت  .آمدیممی

یدی ا  کارآمو ها آن را  ۱۹۷۷بود تا ایاد  در د ره آمو ش ما در سال نشده

ر زهوردا ر ا  آن سهُ شدهتا ا  با شجاعت ا  ر ی طااب آ یزان شد   با سهَ 

رسهیدا اگهر این حرکت ن  تاها زطرنا  بهود بلده  احمبانه  ههم به  نظهر می

 رکوردیاما ا  موفق شد    ادیدآسیب جدی می  ،توانهت ا  آن رد شودنمی

 .برابر با نصف رکورد االی را ا  آن زود کرد

 .ید ر بخورید   پایین برها سُر ا  مان اگر زواهان تغییر جهان ههتید با سَ

کلمات ب   سیل  هواپیما ب  جزیره سهن ادر اهمت آمو ش جاگ  میای ما ر

های آن ساحل کوس  سفید  جود دیاگو بود بردندا در آبک  در ساحل سن

دادیم ک  یدهی ا  بایهت چاد شاای طولانی انجان میدر آن د ره می.داشت

 .آنها شاان  بود

هایی که  در آن هها در مهورد کوسه اال ا  ایاده  شهاا را شهر ع کاهیم مربی

ا گفتاهد که  اگهر ههها  جود داشتاد برایمان حهرف  دنهد   به  کارآمو آب

ای د ر شما چرزید، حرکت نداید ا  زودتان ترس نشان ندهیهدا اگهر کوس 

ش مشت بزنید   کوس  را ا  زودتان هاکوس  ب  شما حمل  کرد محدم ب  پو 

ای را دادند ک  تا ب  حهال ههیچ کوسه این اطمیاان  د ر کایدا آنها ب  سربا ها  

 .هیچ سربا ی را نخورده است

های  یادی  جهود دارنهد که  مجاهوریم بها آنهها ر بهر  در  ندگی ما کوس 

 .شویم
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 .ها فرار نکنیداگر خواهان تغییر جهان هستید هرگز از کوسه

های آب بر علی  دشمن بودا در این تمرین را چادین یدی دیگر ا  ماموریت

بار انجان دادیما در ماموریت حمل  ب  کشهتی، د  غهواش در اههمت اسهدل  

کیلومتر شاا کردند باید ب  کم   ۴شدند   پس ا  ایاد  دشمن  ارد آب می

 .کردندنما هدف را شااسایی میاطب   ابزار عمق ساج

 .در کل مدت شاا هم نور بهیار کمی  یر آب  جود داشت

های آ اد  جود دارد آران بودیم  لهی دانهتیم بالای سرمان آب اتی ک  می

شهد دچهار اضهطراب شهدیم   نهور کهم می اتی ب  اسدل  دشمن نزدی  می

بدن  فههولادی کشههتی جلههوی نههور مههاه   تمههان نورهههای موجههود را اشههدیممی

 اشدگرفت    یر آب کاملاً تاری  میمی

ترین   یهافتیما تاریه کهردیم   تیهر ته  آن را میاما باید  یرکشهتی شهاا می

ترین اهمت بدن کشتی هدف ما بهودا جهایی که  حتهی دیهدن دسهتمان عمیق

رکااهده پذیر ناودا در آنجها تجهیهزات فزهال کشهتی کَجلوی صورتمان امدان

 .بودند   حتی امدان این  جود داشت ک  جهت را گم کایم

کههردیم   ا  تمههان کاتههرل   زونهههردی زههودراحفظ می بایههد در آن لحظهه 

مههان اسههتفاده هههای تههاکتیدی   اههدرت جهههمانی   اسههتبامت در نیمهارت

 .کردیممی
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ترین لحظتات در دنیا هستتید، بایتد سرستخت  خواهان تغییراگر

 .زندگیتان بهترین خودتان باشید

 

 .ای  جود دارد ب  نان هفت  جهامیدر د ره آمو ش، هفت 

زوابی، آ ار   اذیت   شهداج  ر حهی   جههمی   یه  ر   شش ر   بی

 اهای باتلاایبهیار سخت در  مین

ههایی کااد، باتلا نشیای میها عببک  آبدیگو  تینوانا،  مانیدر بین سن

را هرچیهزی شوند ک  گل   لای موجود در آنها ب  حدی است که  ایجاد می

 .کشادب  در ن زودشان می

شدیم   به  ها نزدی  میاایق ب  این باتلا بادر چهارشاا  هفت  جهامی باید  

ساعت در میان گل   لای بهیار سرد   سهرمای طااهت فرسها   بهاد   ۱5مدت  

آ ردیما غر ب چهارشاا  بود ک  ب  تمهان اعضهای گهر ه مهن شدید د ان می

 .ایم باابراین باید  ارد گل   لای شویدد ا  اوانین سرپینی کردهاگفت

کشهید که  تها گهردن  ارد آن زهودش می رادر ن مین بهاتلاای طهوری مها 

 .شدیممی

تواناههد گیری کااههد ببیهه  میگفتاههد اگههر پههاج نفههر ا  شههما کاههارهههها میمربی

 ۸زواستم تههلیم شهوندا هاهو  بهیش ا  استراحت کاادا بزضی ا  سربا ها می

ساعتی ک  باید در سرمایی ک  مغز  ۸ اساعت تا طلوع زورشید باای مانده بود

آ ردیما صهههدای بههه  ههههم زهههوردن سهههو اند د ان مهههیاسهههتخوانمان را می

صهدای   ،های سهربا انشایدیم  لی همان موا   سهط ناله هایمان را میدندان

آ ا ی ک  پر ا  اراده   انگیزه بود   بزد ا  آن هم  با هم آن اآ ا  شایده شد



تختخوابت را مرتب کن  71
 

 

 

 .آ ا  را زواندیم

تهوانیما توانهد طااهت بیها رد مها ههم میفهمیدیم ک   اتی ی  نفر می را  این

 اکردند  لی ما ادام  دادیمها تهدیدمان میمربی

 م،مهمترین درسی ک  من در تمان سفرهایم ب  نبهاط مختلهف جههان آمهوزت

 ادرس امید بود

امیههد اسههت کهه  داسههتان  اشههاگتن،لیادلن، کیاههگ، مانههدلا   دزتههر جههوان 

 رساندامی تمان جهان گوش پاکهتانی ب  نان ملال  را ب 

 .شودبا امید دنیا متحول می

 

اگر خواهان تغییر و تحول جهان هستتید، حتمتاو زمتانی کته تتا 

 .آواز بخوانید  ،ایدگردن در گل فرو رفته

 

در آزرین تمرین یگهان  یهته، یه   نهگ بهزرگ برنجهی بهود که   سهط 

 .توانهتاد ب  زوبی آن را بایاادجایی ک  تمان کارآمو ان می امحوط  بود

بایهد ایهن  نهگ را به  صهدا در تصمیم داشت ک  انصراف دههد میهرکس  

زهوابی بدشهد، در  د دیگهر مجاهور ناهود بیاگر کهی  نگ را می.آ ردمی

های سرد شاا کاد، مهیرهای طهولانی را بهر د   تمریاهات سهخت انجهان آب

ها را ب  صهدا در نگ زواهی دنیا را متحول کاید، هیچ  ات اما اگر می.دهد

 .نیا رید

التحصهیل شهدنتان فاصهل  داریهدا چاهد لحظه  تها شما فبط چاد لحظ  با فارغ

 !تان   متحول کردن دنیاا   این کار بهیار سختی استشر ع سفر  ندگی
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 ،انجهان دادن کامهل یه  کهار درسهت اداشت  باشید ک  هر ر   را بهب  زاطر

شر ع کاید   کهی را بیابید ک  در  ندگی کاارتهان باشهد   به  شهما کمه  

ها احتران بگذارید   این را بدانید ک   ندگی هرگز عادلانه  کادا ب  تمان آدن

 .های  یادی را تجرب  زواهید کردناوده   نیهت   اطزاً شدهت

شرایط  ندگیتان هم تلاش کایدا در   تریندرسختاما همیش  ریه  کاید  

ترها را بگیرید   های   رگو سر زم نداید   بایهتید، دست ضزیفبرابر آدن

 .هرگز تهلیم نشوید،هرگز،هرگز

های بزهدی نهل بزدی شما   نهل  ،ش  نداید اگر این کارها را انجان دهید

 .آنان در دنیای بهتری  ندگی زواهاد کرد

دنیها را متحهول  ،پس کاری که  امهر     همهین لحظه    ایاجها شهر ع شهده

 .زواهد کرد

 ا  شما سپاسگزارن

 ازدا ند یار   یا رتان باشد

 

 


